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  در منابع فریقین» قرب نوافل«جایگاه حدیث 
  و بررسی تطبیقی رویکرد عرفا و محدّثان نسبت به آن

  1مجید معارف
  2مصطفی آذرخشی

  :چکیده
که در شمار احادیث قدسی قرار دارد، حدیثی است که در منابع   » قرب نوافل «حدیث  

 های رجالی حـاکی     بررسی. کهن و معتبر شیعه وسنّی، با اسناد متعدّد، نقل شده است          
انـد،   از صحّت برخی از طرق آن است و چنانکـه دانـشمندان فـریقین تـصریح کـرده       

افزون بر این، حدیث مزبور، ازجمله مهمترین       . کثرت نقل آن گویای اصالت آن است      
مستندات صوفیّه است و عرفا بارها آن را به عنوان شاهدی بر مباحث کتـب خـویش         

رفا مانند ابن عربی، صدر الدین قونوی و سیّد حیدر آملی           ای از ع   اند؛ پاره  مطرح کرده 
آن را به عنوان مستندی برای مباحث عرفانی، مانند وحدت وجـود و توحیـد افعـالی                

اند؛ برخی از آنها هم تفسیری به مانند محدّثان از حدیث مزبـور              مورد توجّه قرار داده   
 و روایات، به امـداد الهـی بـرای       اند؛ امّا محدّثان، حدیث مزبور را در پرتو قرآن         داشته

تعـالی باشـد، توضـیح     ای که تنها خواهـان رضـای حـقّ     مؤمنان و یا نیل بنده به مرتبه      
در این جستار تلاش شده است که ضـمن معرّفـی مĤخـذ حـدیث و نقـد و                    .اند داده

بررسی سندی آن، مدلول حدیث، با توجّه به سیاق آن و نیز مدلول آیـات و روایـات                  
شایی و ضمن مقایسۀ برداشـت عرفـا و محـدّثان از روایـت مـورد نظـر،                  دیگر، رازگ 

  .رویکرد هریک از آنها در قبال حدیث ارزیابی شود
  

  .حدیث قرب نوافل، محدّثان، عارفان، فقه الحدیث :ها هواژ کلید

                                                 
  .استاد دانشگاه تهران ـ1
  .دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه تهران در رشته علوم قرآن و حدیث ـ2
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  طرح مسأله
هیچ روایتی از جهت شـهرت و       ،  توان گفت که در میان احادیث قدسی       میبه جرأت   

توان سراغ  رسد و کمترحدیثی را می     میپای حدیث قرب نوافل ن     به،  زد فریقین اعتبار در ن  
، اخلاقیّات و احکام عبادی ،  اعمّ از اعتقادات  ،  ی علوم اسلامی  ها  گرفت که در تمام شاخه    

نگاهی به اقوال دانـشمندان مـسلمان دربـارۀ         . نقش آفرینی کرده باشد   ،  مانند این حدیث  
 در برداشت از حدیث است که علّت اصلی آن متشابه           بیانگراختلاف آنها ،  حدیث مزبور 

بندۀ من همواره با انجامِ     «: در متن این حدیث قدسی آمده است      . بودن متن حدیث است   
و هنگامى که او را دوسـت       ،  نوافل به من نزدیک شود تا آنجا که من او را دوست بدارم            

و زبانش شوم که    ،  اآن ببیند شنود و بینایی او گردم که ب       بدارم شنوایی او شوم که باآن می      
} و پای او شوم کـه بـا آن راه رود  {که با آن بگیرد ، و دست او گردم، با آن سخن گوید   

عبارات حاکی از    این» کند به او بدهم    و اگر از من خواهشى    ،  کنم اگر مرا بخواند اجابتش   
ود؛ همین ش میجای جوارح او  به، اش آن است که حقّ تعالی با انجام نوافل از سوی بنده        

عرفـا و   ،  های مسلمان شده است؛ از آن میان       تعابیر موجب بروز اختلافاتی در میان نحله      
توجّه زیـادی بـه     اند،    واقف بوده ،  در توجیه نظریات خود   ،  صوفیّه که به  قابلیّت حدیث     

ضمن تخطئـۀ   ،  به همراه محدثّان  ،   از عارفان دیگر   ای  پاره،  در مقابل آنها  . اند  آن نشان داده  
حال جای این سؤال    .  که به مقصود حدیث دست یابند      اند  تلاش کرده ،  ت دستۀ اول  نظرا

   به صواب نزدیکتر است؟ها باقیست که برداشت کدامیک از این نحله
به جاست که مقدمتاً معرّفی کوتاهی از نوافل        ،  امّا قبل از پرداختن به پاسخ این سؤال       

  .ی اسلامی داشته باشیمها و جایگاه آن در آموزه
  

  بحثی دربارۀ نوافلمقدمه ـ  ـ2
 اسـت » زیادتر از واجـب   «و به معنای    » نَفْل«و اصل آن از     » نافله«جمع  » نوافل«کلمۀ  

نوافـل بـه    ،  ی اسـلامی  هـا   باید توجّه داشت که درآمـوزه     ) 1/820،   راغب اصفهانى  نک،(
رو  آن  از این امور شوند؛ می که بندگان متقبّل انجام آن       اند  عنوان تکالیفی اضافی بیان شده    



  
  9 ...و بررسی تطبیقی رویکرد عرفا و در منابع فریقین» قرب نوافل«جایگاه حدیث 

شود که دارای حدّ و حدود شرعی اسـت و تغییـر و تخلـّف از آن                  میتکلیف محسوب   
عمـرو بـن    : جایزنیست؛ چنانکه کلینی با سند خود از حنان نقل کرده اسـت کـه گفـت               

فـدایت شـوم مـرا از     : - و من نیز حاضر بودم-حریث از امام صادق علیه السّلام پرسید  
رسول خدا صلىّ اللَّه علیه     : فرمود) ع (امام. یه و آله خبر ده    نماز رسول خدا صلىّ اللَّه عل     

و آله رسمش آن بود که هشت رکعت نماز نافله ظهر و چهار رکعت نماز واجب ظهر و                  
و ، هشت رکعت نافله عصر و چهار رکعت نماز واجب عصر و سه رکعت نمـاز مغـرب              

و سـه   ،  فلـه شـب   و هـشت رکعـت نا     ،  و چهار رکعت نماز عشاء    ،  چهار رکعت نافله آن   
عـرض  .خوانـد  مـى ،  و دو رکعت نماز واجب صبح     ،  و دو رکعت نافله صبح    ،  رکعت وتر 

خداوند مرا بـه زیـاد      ،  اگر من بتوانم بیشتر از این مقدار نماز بخوانم        ،  فدایت شوم : کردم
، کلینـی . (کنـد  امّا تورا به ترک سنت عذاب مـى       ،  نه: کند؟ فرمود  خواندن نماز عذاب مى   

ی تکالیف عبادی   ها  بیانگر معیّن بودن نماز نافله است که از ویژگی        ،  ثاین حدی ) 3/443
نقل شده  ) ع (در روایات متعدّدی که از امامان     . کارکرد نوافل است  ،  موضوع دیگر . است
برای نمونه در . ی فرائض معرّفی شده استها به عنوان جبران کنندۀ کاستی، نوافل، است

) ع (محمـّد بـن مـسلم از امـام بـاقر          ،  ذکر کرده حدیثی که کلینی با سند صحیح درکافی        
إِنَّ العْبَدَْ لیَُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلاَتِهِ نِصْفُهَا أوَْ ثُلثُُهَا أوَْ ربُعُُهَـا أوَْ خمُـُسُهَا               «: روایت کرده است که   

 »ۀِ لیِتَِم لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِیـضَۀ        فمََا یُرْفَعُ لَهُ إِلَّا مَا أَقبَْلَ عَلیَْهِ بِقَلبِْهِ وَ إنَِّمَا أمَرنَْا بِالنَّافِلَ           
گـاهی هـم    ،  گاه یک سـوم آن    ،  گاهى نیمی از آن   ،  از نماز انسان  «:یعنی) 363 /3 ،  کلینی(

رود؛ از نماز جز آن مقدارى که        یک چهارم و چه بسا یک پنجم آن به درگاه حق بالا مى            
رود و ما براى این به خواندن نافلـه           نمى به درگاه خدا بالا   ،  حضور قلب داشته  ،  نمازگزار
نقشی خطیر و   ،  نوافل در عبادات  ،  بنابراین» .م که نقص فریضۀ آنها جبران شود      ای  امرکرده

 ؛شـود  مـی عارض انسان ، مهم دارند و آن جبران سهو و غفلتی است که در حین فرائض   
ی پذیرفتـه  آن مقـدار ، از عبـادات ، زیرا چنانکه در احادیث ایـن بـاب وارد شـده اسـت      

 که نگران قبول طاعت خویش از       ای  بنده،  شود که تؤام با توجّه قلبی باشد؛ از این رو          می
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گمـارد تـا     مـی بـه اداء نوافـل نیـز همّـت          ،  افزون بـر فـرائض    ،  سوی خدای متعال است   
  . ی فرائضش را جبران کندها کاستی

   قرب نوافل مĤخذ حدیثـ3
ک انـد   بـا ،  ع حـدیثی شـیعه وسـنیّ      حدیث قرب نوافل درکهنتـرین و معتبـرین منـاب         

اختلافی نقل شده است؛ البته دربرخی ازمنابع بخشی از این حـدیث ذکـر شـده کـه بـه              
  :از این قرار است، ترتیب قدمت

 حـسن   1این حـدیث در شمارمُرسـلات     ،  )ق211م (عبدالرزّاق صنعانی » المصنف«در ـ1
  مَـا تَقَـرَّبَ    : یقـول االله  أخبرنـا معمّـرعن الحـسن قـال         : به این شکل نقل شده است     ،  بصری

  إلَِی عبَدْی بِمثلِ ما افتَْرَضْـتُ عَلیَْـهِ وَمـا یَـزال عبَـدی یتََقَـرَّبُ إلَِـی بِالنَّوافِـل حتََّـى أُحبِـهُ                        
  فَأکون عَینیه اللتین یبُْصِرُ بِهمـا وَاذنیـه اللتـین یَـسمعَ بهمـا وَ یدََیـه الَّتیـین یَـبْطشُِ بِهمـا وَ                        

 .مشی بِهما فإذا دَعاَنِی أَجبَتُْهُ وَإِذا سَألَنَِی أَعْطیَتُْـهُ و إن اسـتغفرنی غفـرتُ لَـه                رِجلیه اللتین یَ  
  )11/192، صنعانی(

تـوان   مـی  2،درنیمـۀ اول قـرن سـومّ باشـد        ،  اگروفات حسین بن سـعید اهـوازی      ـ  2
، یاد کرد؛ دراین اثر   » قرب نوافل «او به عنوان دومین کتاب ناقل حدیث        » المؤمن«ازکتاب

ذکر شده است؛ با این توضیح کـه حـدیث          ) ع (دیث مزبوربه شکل مرسل از صادقین     ح
طیّ نقـل گزارشـی      )ع (حدیثی قدسی است؛ درحالیکه حدیث امام صادق      ) ع (امام باقر 

آمـده اسـت؛ احادیـث کتـاب المـؤمن ازایـن          ) ص (دربارۀ نـزول جبریـل برپیـامبراکرم      
  : باشد میقرار

 من أهان لی ولیاً فقد أرصد لمحـاربتی و مـا   وجلّ عزّعن أبی جعفر ع قال قال االله  ـ1ـ2
 بالنافلۀ حتى أحبه فإذا أحببته کنـت         عبد بمثل ما افترضت علیه و إنه لیتقرب إلیّ         تقرب إلىّ 

                                                 
نشنیده، ) ع(یا امام   ) ص( یکی از اقسام حدیث مُرسل این است که شخصیّتی که خود حدیث را از پیغمبر               ـ١

  )110شانه چی( . بدون وساطت صحابی از معصوم نقل کند
) ع(،امـام جـواد  ) ع(بوده است که امام رضـا ) ع( ازصحابۀ جلیل القدرائمۀ اطهار حسین بن سعید اهوازی،   ـ2

 )150 الفهرست، ـطوسینک، (. را درک وازآن بزرگواران حدیث نقل کرده است) ع(وامام هادی
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سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها و رجله التی یمشی بهـا إن                     
ء أنا فاعله کترددی فی موت المـؤمن         دت فی شی  دعانی أجبته و إن سألنی أعطیته و ما ترد        

  ) 32، اهوازی (.یکره الموت و أنا أکره مساءته
عن أبی عبد االله ع قال نزل جبرئیل على النبی ص فقال یا محمد إن ربـک یقـول                    ـ2ـ2

 عبـدی المـؤمن بمثـل أداء        من أهان عبدی المؤمن فقد استقبلنی بالمحاربۀ و ما تقرب إلـىّ           
یتنفل لی حتى أحبه فإذا أحببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر الفرائض و إنه ل

ء أنا فاعله کترددی فـی   به و یده التی یبطش بها و رجله التی یمشی بها و ما ترددت فی شی 
  )همان (...عبدی المؤمن یکره الموت و أنا أکره مساءته]  فوت[موت 
ثنی محمد بن عثمـان بـن کرامـۀ         حدّ: نویسد میدرصحیح خود   ) ق256م   ( بخاری ـ3

حدّثنا خالد بن مخلد حدّثنا سلیمان بن بلال حدّثنی شریک بـن عبـد االله بـن أبـی نمـرعن        
إن االله قال مـن عـادى لـی    «: قال رسول االله صلّى االله علیه و سلم     :  قال 1عطاءعن أبی هریرۀ  

و ما یزال   ،  ترضت علیه ء أحبّ إلیّ مما اف     و ما تقرّب إلیّ عبدی بشی     ،  ولیاّ فقد آذنته بالحرب   
و بصره الّـذی    ،  فإذا أحببته کنت سمعه الّذی یسمع به      ،  عبدی یتقرّب إلیّ بالنوافل حتى أحبّه     

ولئن استعاذنی  ،  و إن سألنی لأعطینّه   ،  و رجله التی یمشی بها    ،  و یده التی یبطش بها    ،  یبصر به 
و أنـا أکثـر     ،  ره المـوت  ء أنا فاعله تردّدی عن نفس المؤمن یک        وما تردّدت عن شی   ،  لأعیذنّه
  )7/190،  بخاری. (»مساءته

عبَدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمادٍ عَـنْ      « :درکتاب المحاسن خود آورده است    ) ق274م   (برقیـ  4
حنَاَنِ بْنِ سدَِیرٍ عَنْ أَبِی عبَدِْ اللَّهِ ع قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص قاَلَ اللَّهُ مَـا تحَبَـبَ إلَِـی عبَْـدیِ           

ءٍ أَحَب إلَِی مِما افتَْرَضتُْهُ عَلیَْهِ وَ إِنَّهُ لیَتَحَبَبُ إلَِی بِالنَّافِلۀَِ حتََّى أُحبِهُ فَـإِذَا أَحبْبَتُْـهُ کنُْـتُ                    شَیْبِ
 الَّتِی یَـبْطشُِ بِهَـا وَ       سَمْعَهُ الَّذیِ یسَْمعَُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذیِ یبُْصِرُ بِهِ وَ لسِاَنَهُ الَّذیِ ینَْطقُِ بِهِ وَ یدََهُ               

                                                 
ـ برای معرّفی اسناد گونا گون حدیث و نیز امکان بررسی رجالی اسناد آن، سند تمـام روایـات، بـه طـور               ١

 .شود کامل ذکر می
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ءٍ أَنَـا فَاعِلُـهُ      رِجْلَهُ الَّتِی یَمْشِی بِهاَ إِذَا دَعاَنِی أَجبَتُْهُ وَ إِذَا سَألَنَِی أَعْطیَتُْهُ وَ ماَ تَرَددْتُ فِی شَیْ               
  )1/292 ،برقی (.کتََرَددیِ فِی مَوْتِ الْمُؤْمِنِ یَکْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَناَ أَکْرَهُ مسَاَءَتَهُ

حدّثنا العبّـاس بـن     « :ازاین طریق آمده است   ) ق307م ( یعلی موصلی  و در مسند اب   ـ5
الولید حدّثنا یوسف بن خالد عن عمر بن اسحاق انّه سمع عطاء بن یسار یحدثّ عن میمونۀ                 

قال قال االله عزّ وجلّ مَـنْ أَذی لِـی ولَیِّـاً فَقَـدْ اسـتحق                ) ص (انّ رسول االله  ) ص (زوج النبی 
ربتی ماَ تَقَرَّبَ إلَِی عبَدٌْ بمثل أداءِ فرائضی و إِنَّهُ لیَتََقَرَّبُ إلَِی بِالنَّوافِـل حتََّـى أُحبِـهُ فَـإِذَا                    محا

أَحبْبَتُْهُ کنُْتُ رجله التی یمشی بها وَ یدََهُ الَّتِی یبَْطشُِ بِهاَ وَ لسِاَنَهُ الَّذیِ ینَْطقُِ بِهِ وَ قلبـه الـذی                     
ءٍ أَناَ فَاعِلُـهُ کتََـرَددیِ عـن         ألَنَِی أَعْطیَتُْهُ وَإِنْ دَعاَنِی أَجبَتُْهُ وَ ماَ تَرَددْتُ عن شَیْ         یعقل به إِنْ سَ   

  )12/520، موصلی (.»مَوتِه و ذاک انّه یَکْرَهُه وَ أَناَ أَکْرَهُ مسَاَءَتَهُ
  از بـه نقـل   ) ع (صـادقین  این حدیث را با دومـتن از      ،  درالکافی) ق329م   ( کلینی ـ6

  :این قراراست ذکرکرده که از) ص (رسول خدا
عدِۀٌ مِنْ أَصحْاَبنِاَ عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمدِ بْنِ خاَلدٍِ عَنْ إِسْماَعیِلَ بْنِ مِهْـرَانَ عَـنْ أَبِـی                  ـ  1ـ6

نَّبِی ص قَـالَ یَـا رَب مَـا         سَعیِدٍ الْقَماطِ عَنْ أَباَنِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قاَلَ لَما أُسْریَِ باِل             
ءٍ  حاَلُ الْمُؤْمِنِ عنِدَْکَ قاَلَ یاَ محَُمدُ مَنْ أَهاَنَ لِی ولَیِاًّ فَقدَْ باَرزََنِی باِلْمحُاَرَبۀَِ وَ أَناَ أَسْـرَعُ شَـیْ                  

نْ وَفاَۀِ الْمُؤْمِنِ یَکْـرَهُ الْمَـوْتَ وَ   ءٍ أَناَ فَاعِلُهُ کتََرَددیِ عَ إلَِى نُصْرۀَِ أَولْیِاَئِی وَ ماَ تَرَددْتُ عَنْ شَیْ 
أَکْرَهُ مسَاَءَتَهُ وَ إِنَّ مِنْ عبِاَدیَِ الْمُؤْمنِیِنَ مَنْ لاَ یُصْلحُِهُ إلَِّا الْغنَِى وَ لَوْ صَرَفتُْهُ إلَِـى غیَْـرِ ذلَِـکَ                     

لْفَقْرُ وَ لَوْ صَرَفتُْهُ إلَِى غیَْرِ ذلَِکَ لَهَلَکَ وَ ماَ          لَهَلَکَ وَ إِنَّ مِنْ عبِاَدیَِ الْمُؤْمنِیِنَ مَنْ لاَ یُصْلحُِهُ إلَِّا ا          
ءٍ أَحَب إلَِی مِما افتَْرَضْتُ عَلیَْهِ وَ إِنَّـهُ لیَتََقَـرَّبُ إلَِـی بِالنَّافِلَـۀِ                یتََقَرَّبُ إلَِی عبَدٌْ مِنْ عبِاَدیِ بِشَیْ     
 سَمْعَهُ الَّذیِ یسَْمعَُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذیِ یبُْصِرُ بِـهِ وَ لِـساَنَهُ الَّـذیِ                حتََّى أُحبِهُ فَإِذَا أَحبْبَتُْهُ کنُْتُ إِذاً     

  ) 2/352، کلینی (.ینَْطقُِ بِهِ وَ یدََهُ الَّتِی یبَْطشُِ بِهاَ إِنْ دَعاَنِی أَجبَتُْهُ وَإِنْ سَألَنَِی أَعْطیَتُْهُ
 حَمدِ بْنِ عیِسَى وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَریِ عَنْ محَُمدِ بْـنِ          محَُمدُ بْنُ یحَیَْى عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُ       ـ2ـ6

 ع  أَباَ عبَدِْاللَّهِ  بَشیِرٍ قاَلَ سَمِعْتُ   ادِ بْنِ حَم عَنْ عَلِی بْنِ عُقبْۀََ   ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ   عبَدِْالجْبَارِجَمیِعاًعَنِ
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زَّ وَ جَلَّ مَنْ أَهاَنَ لِی ولَیِاًّ فَقَـدْ أَرْصَـدَ لِمحَُـارَبتَِی وَ مَـا                یَقُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص قاَلَ اللَّهُ عَ       
ءٍ أَحَب إلَِی مِما افتَْرَضْتُ عَلیَْهِ وَ إِنَّهُ لیَتََقَرَّبُ إلَِی بِالنَّافِلۀَِ حتََّى أُحبِهُ فَـإِذَا           تَقَرَّبَ إلَِی عبَدٌْ بِشَیْ   

 الَّذیِ یسَْمعَُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذیِ یبُْصِرُ بِهِ وَ لسِاَنَهُ الَّذیِ ینَْطقُِ بِـهِ وَ یَـدَهُ الَّتِـی                    أَحبْبَتُْهُ کنُْتُ سَمْعَهُ  
ءٍ أَناَ فَاعِلُهُ کتََرَددیِ عَنْ      یبَْطشُِ بِهاَ إِنْ دَعاَنِی أَجبَتُْهُ وَ إِنْ سَألَنَِی أَعْطیَتُْهُ وَ ماَ تَرَددْتُ عَنْ شَیْ             

  )جاهمان. (لْمُؤْمِنِ یَکْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَکْرَهُ مسَاَءَتَهُمَوْتِ ا
 :درالمعجم الکبیرخود حدیث را با ذکراین سند نقل کرده است         ) ق360م ( طبرانی ـ7

حدثنا جعفربن محمد الفریابی ثنا هشام بن عماّر ثنا صدقۀ بن خالد ثنـا عثمـان بـن ابـی                    «
مَنْ أَهَـانَ   : }قال االله {قال) ص ( أمامۀ عن النبی   العاتکۀ عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی        

لِی ولَیِاًّ فَقدَْ باَرزََنِی بِالعداوۀ ابن آدم لن تدرک ما عندی الاّ بأداء ما افترضتُ علیک ولا یزال                  
عبدی یتحبّب الیّ بالنوافل حتََّى أُحبِهُ فَاکون قلبه الذی یعقل به وَ لِـساَنَهُ الَّـذیِ ینَْطِـقُ بِـهِ و                     

صَرَهُ الَّذیِ یبُْصِرُ بِهِ فاذا دَعاَنِی أَجبَتُْهُ وَإِذا سَألَنَِی أَعْطیَتُْـهُ و اذا استنـصرنی نـصرتُه واحـبّ                   بَ
  )8/222، طبرانی. (»عبادۀ عبدی الی النصیحۀ

محَُمدِ بْنِ   أَخبَْرَنِی أَبُوالحْسُیَْنِ طَاهِرُ بْنُ   «: گوید میالتوحید   درکتاب) ق386م ( صدوق ـ8
عثُْماَنَ الْهَرَویِ قاَلَ حدَثنَاَ أَبُومحَُمدٍ الحْسََنُ بْنُ         حدَثنَاَ محَُمدُ بْنُ    حیَْوۀََ الْفَقیِهُ ببَِلخٍ قاَلَ    سَ بْنِ یُونُ

             ثنَاَ الحْسََنُ بْنُ یحَیَْى الحْنُیَنِْیَثنَاَ هِشاَمُ بْنُ خاَلدٍِ قاَلَ حدَثنَاَ   الحْسُیَْنِ بْنِ مُهاَجِرٍ قاَلَ حدَقاَلَ حد 
اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قاَلَ قاَلَ اللَّهُ      هِشاَمٍ عَنْ أَنسٍَ عَنِ النَّبِی ص عَنْ جبَْرئَیِلَ عَنِ         صدَقَۀَُ بْنُ عبَدِْاللَّهِ عَنْ   

ءٍ أَناَ فَاعِلُهُ مثِْلَ ماَ  فِی شَیْأَهاَنَ ولَیِاًّ لِی فَقدَْ باَرزََنِی باِلْمحُاَرَبۀَِ وَ ماَ تَرَددْتُ          تبَاَرَکَ وَ تَعاَلَى مَنْ   
 وَ أَکْرَهُ مسَاَءَتَهُ وَ لاَبدُ لَهُ منِْهُ وَ ماَتَقَرَّبَ إلَِی عبَدْیِ             الْمُؤْمِنِ یَکْرَهُ الْمَوْتَ   تَرَددْتُ فِی قبَْضِ نَفسِْ   

 لِی حتََّى أُحبِهُ وَ متََى أَحبْبَتُْهُ کنُْتُ لَهُ سَمْعاً          بِمثِْلِ أَدَاءِ ماَ افتَْرَضْتُ عَلیَْهِ وَ لاَ یَزَالُ عبَدْیِ یتَنََفَّلُ         
  ) 399 التوحید،  ـصدوق(. »...وَ بَصَراً وَ یدَاً وَ مُؤَیداً إِنْ دَعاَنِی أَجبَتُْهُ وَ إِنْ سَألَنَِی أَعْطیَتُْهُ

بخشی از این حدیث به این صـورت نقـل شـده            ) ق241م( مسند احمد  همچنین در 
نا حماد وابوالمنذرقالا ثنا عبد الواحد مولی عروۀ عن عروۀ عن عائشۀ قالت قال حدث«:است
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رسول االله ص قال االله عزّ و جلّ من اذلّ لی ولیاً فقد استحل محُاَرَبتَِی وَ ماَ تَقَرَّبَ إلَِی عبَدْی                    
 أُحبِـهُ إِنْ سَـألَنَِی أَعْطیَتُْـهُ وَإِنْ         بِمثل أداءِ الفَرائضِ وَ ما یَزال العبد یتََقَرَّبُ إلَِی بِالنَّوافِل حتََّـى           

» ءٍ أَناَ فَاعِلُهُ تَرَددیِ عن وَفاتِه لانّه یَکْرَهُه وَ أَکْـرَهُ مَـساَءَتَهُ             دَعاَنِی أَجبَتُْهُ ماَ تَرَددْتُ عن شَیْ     
بخشی از این حدیث با این      ) ق281م(ابن ابی الدنیا    » الورع«ودرکتاب  ) 256/ابن حنبل،ج (

اخبرنا الهیثم بن الخارجۀ والحکم بن موسی قالا حـدثنا الحـسن بـن              «: ذکر شده است  سند  
» )ص(یحیی الخشتی عن صدقۀ الدمشقی عن هشام الکنانی عن انس بن مالـک عـن النبـی                

 ـابن ابی الدنیا(  ابـن عـساکرحدیث را بـا سلـسله سـندی از      علاوه بـراین،  ؛)39  الورع 
انس «و او از  » هشام کنانی «و او از    » اهیم بن ابی کریمۀ   ابر«تا  » ابوالقاسم علی بن ابراهیم   «

چنانکـه ابـن     )7/95، ابن عساکر  نک،(نقل کرده است    ) ص(و اواز پیامبراکرم    » بن مالک 
ابـن  «تـا   » محمدّ بـن عبـد الواحـد هاشـمی        « حدیث را با سند متصل از     ) ق643م( نجّار

ابـن   نـک، (. رکرده اسـت ذک) ص( و او از رسول اکرم » عایشه«غلام عروۀ و او از    »میمون
  ) 3/123نجّار، 

توان گفت که حدیث قرب نوافل از جهت مأخـذ از اعتبـار              میبا وجود این شواهد،     
  .بالایی قرار دارد

  
  »قرب نوافل« بررسی اسناد حدیث ـ4

حسین بـن سـعید اهـوازی کـه ایـن           » المؤمن«صنعانی و » المصنف«فارغ ازدو کتاب    
ند،در مجـامع کهـن و معتبـر حـدیث شـیعه وسـنیّ،              ا حدیث را به طور مرُسل نقل کرده      

است؛علیرغم این، ناقدان حدیث دربرخی     ) ع(حدیث مزبور دارای سند متصّل تا معصوم      
  :پردازیم میازاسناد آن اشکالاتی رامطرح کرده اند؛ که درذیل به بررسی آنها 

  
   نظر محدّثان سنّی دربارۀ سند حدیثـ1ـ4

لا یعـرف لهـذا الحـدیث الّـا     «:نویسد میناد بخاری، ابن حبان بعد از نقل حدیث با اس       
طریقان اثنان هشام الکنانی عن انس وعبدالواحد بن میمون عن عروۀ عـن عائـشۀ وکـلا                 
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بـرای ایـن حـدیث      «: یعنی) 2/60ابن حبان، (» الطریقین لا یصح وانمّا الصحیح ما ذکرناه      
نقل کرده  » بن مالک انس  «از» هشام کنانی «شناسند؛یکی سندی است که      میدوسند بیشترن 

نقـل کـرده    » عایـشه «و او از  »عـروۀ «از  » عبدالواحد بن میمون  «ودیگری سندی است که     
یعنی سـند   ( است وهردوسند صحیح نیست؛بلکه سند صحیح،آن است که ما ذکر کردیم          

ایـن  » )که درصحیح بخاری نقل شده است     » ابوهریرۀ«و اواز » عطاء بن یسار  «از  » ابونمر«
ن جهت قابل نقد است که حدیث قرب نوافـل، غیـر از طرقـی کـه                 سخن ابن حبان از آ    

طـرق دیگـری نیـز دارد، از         انـد،  محدّثین شیعه آن را در کتب خویش ثبت وضبط کرده         
» علی بن یزیـد   «متصلاً تا    »جعفر بن محمدّ فریابی   «از  » طبرانی« است که    ای  جمله طریقه 

  طبرانـی،  نـک، ( ذکر کرده است  ) ص (و اوازپیامبر اکرم  » ابو امامۀ «و او از  » قاسم« و اواز 
عطـاء بـن    «و او از    » عمر بـن اسـحاق    «چنانکه ابو یعلی نیز حدیث را از طریق         ) 8/221

روایت کرده است؛ افزون اینکه، خطیب      ) ص(و او از پیامبراکرم     » میمونۀ«و او از    » یسار
 ابـو «تـا   » محمـّد بـن حـسین العطـار       «، حدیث را با سلسله سـندی از       )ق463م( بغدادی
از ) امام باقرعلیـه الـسلام    (واو ازابو جعفر محمد بن علی       » ابان بن تغلب  «و او از  » جمیلۀ
، ازعلـی بـن ابـی       )علیـه الـسلام   (امام حسین   ( از جدشّ ) امام سجّاد علیه السلام   (پدرش

خطیـب  ( طالب علیه السلام وایشان از پیامبراکرم صلی االله علیه وآله، نقـل کـرده اسـت               
 که بخـاری در صـحیح       ای  توان گفت که محدثّان سنیّ، تنها طریقه       یمامّا  ) 3/87بغدادی،  

دانند وبر همـین نقـل نیـز انتقـاداتی دارنـد ولـی بـه جهـت                   میخود آورده است، معتبر     
) ق748م(اند؛ چنانکه ذهبی   اعتبارویژۀ صحیح بخاری، اجازۀ تضعیف آن را به خود نداده         

 است واگر عظمت کتاب     1ی غریب طور جدّ  این حدیث به  « :نویسد میحدیث   دربارۀ این 
دادنـد وایـن بـه     مـی  خالـد بـن مخلـّد قـرار     2صحیح بخاری نبود آن را درشمارمنکرات 

                                                 
 حدیث غریب حدیثی است که در تمام طبقات، فقط یک نفر از یک نفر نقل کرده باشد، یـا بنـابرتعریفی                      ـ١

  )81شا نه چی(. دیگرحدیثی است که دربعضی طبقات تنها یک نفرآن را نقل کرده باشد
حـد داشـته   حدیث منکربه حدیثی اطلاق می شود که برخی یا تمام روایان آن غیر موثقّ بوده وسندی وا               ـ  ٢

  )1/257  مامقانی،نک،(. باشد ومفاد آن با روایت مشهوری در تعارض باشد
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درنقل آن است؛ درحالیکه    » شریک بن عبداالله  «خاطرغرابت متن حدیث ونیزمنفرد بودن      
 نیست واین متن جز به همین سند نقل نـشده اسـت وبـه غیـر     1او در نقل روایت حافظ 

کنم که احمد بن حنبل نیـزآن را در   میسی آن را روایت نکرده است وگمان ن      ازبخاری ک 
اند که او عطاء بن      اختلاف است؛ بعضی گفته   » عطاء«مسند خویش آورده باشد و دربارۀ       

 ـذهبـی  نـک، (ابی رباح است، ولی صحیح آن است که او عطاء بـن یـساراست     میـزان   
بخاری «: نیز دربارۀ آن گفته است    ) ق742م(همچنین ابوالحجّاج مزی    ) 1/641الاعتدال،  

در صحیح خود، به جز این روایت، چیزی ازابن کرامۀ نقل نکرده است و ایـن حـدیث                  
در شماراحادیث غریب صحیح بخاری قرار دارد کـه آن را تنهـا شـریک بـن عبـداالله از              

  )26/96مزی،  (.عطاء بن یسار و او ازابو هریرۀ نقل کرده است
خـالی   ی محدثّان اهـل سـنّت دربـارۀ ایـن حـدیث،           ها   داوری باید درنظر داشت که   

ازاشکال نیست؛چنانکه ابن حجرعسقلانی، بعد از نقل سخن ذهبی دربارۀ عدم نقل ایـن              
 )11/292 ابن حجر،( »مسند احمد جزماً لیس هو فی« :حدیث در مسنداحمد نوشته است

ه بخـش اعظـم ایـن    حـال آنک ـ »این حدیث یقیناً در مسند احمد نقل نشده است        « : یعنی
 )6/256ابن حنبل،  نک،. (شود میحدیث در مجلدّ ششم مسند احمد بن حنبل مشاهده 

همچنین است رأی ابن حبان، مزی وذهبی دربارۀ غریب بودن حدیث مزبـور؛ وچنانکـه     
ملاحظۀ سایر منابع ناقل    ،)11/292،ابن حجر  نک،(خود ابن حجر نیز تصریح کرده است        

  .ای این است که حدیث قرب نوافل دارای اصالت استطرق دیگرآن،گوی حدیث و
   نظر محدّثان شیعه دربارۀ سند حدیثـ2ـ4

برخی ازمحدثّان شیعه به داوری دربارۀ سند این حدیث پرداخته انـد؛ چنانکـه شـیخ        
هـذا  « :بهایی، بنابرآنچه علّامه مجلسی در مرآۀ العقول از وی نقل کرده است، گفته است             

هو من الأحادیث المـشهورۀ بـین الخاصّـۀ والعامّـۀ وقـد رووه فـی                الحدیث صحیح السند و   
 ـمجلـسی  (»صحاحهم بأدنی تغییر ایـن حـدیث، دارای   « :یعنـی ) 10/384 مـرآۀ العقـول،   

                                                 
احاطـه داشـته باشـد ومـوارد اتّفـاق      ) ص(حافظ کسی است که برسنن رسول اکرم     در اصطلاح محدّثان،   ـ1

   )53شانه چی،(. طبقات مشایخ حدیث کاملاً مطلّع باشد واختلاف آن را بداند وبه احوال راویان و
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سندی صحیح و از جمله احادیث مشهور بـین شـیعه وسـنیّ اسـت کـه آن را درشـمار                     
ین، مجلـسی خـود     عـلاوه بـرا   » .اند احادیث صحیحِ خود با کمترین دگرگونی نقل کرده       

نیزبه ارزیابی سند احادیثی که در الکافی نقل شـده همّـت گمـارده اسـت؛ وی حـدیث                   
را دارای سند مجهول و حدیث ابان بن تغلـب ازامـام            ) ع (حمّاد بن بشیر از امام صادق     

ذکراسـت   شـایان  )383 و 381 همان نک، (.را حدیثی صحیح السند دانسته است     ) ع (باقر
  :عبارتند از ار طریق برای این حدیث وجود دارد که که در منابع شیعی، چه

عبَدِْ الرَّحْمَنِ بْـنِ حَمـادٍ عَـنْ    :  سند برقی در کتاب المحاسن، که از این قرار اسـت       ـ1
   حنَاَنِ بْنِ سدَِیرٍ عَنْ أَبِی عبَدِْ اللَّهِ ع

 أَحْمدََ بْنِ محَُمدِ بْـنِ      عدِۀٌ مِنْ أَصحْاَبنِاَ عَنْ   :  به این شرح   ،سند کلینی در کتاب الکافی     ـ2
  خاَلدٍِ عَنْ إِسْماَعیِلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی سَعیِدٍ الْقَماطِ عَنْ أَباَنِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

محَُمدُ بْنُ یحَیَْى عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمدِ بْنِ        : همچنین روایت دیگری از کلینی با این سند        ـ3
ى وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَریِ عَنْ محَُمدِ بْنِ عبَدِْ الجْبَارِ جَمیِعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِی بْنِ عُقبْۀََ                  عیِسَ

  عَنْ حَمادِ بْنِ بَشیِرٍ قاَلَ سَمِعْتُ أَباَ عبَدِْ اللَّهِ ع
سیَْنِ طَاهِرُ بْنُ محَُمـدِ بْـنِ       أَخبَْرَنِی أَبُو الحُْ  : سند شیخ صدوق در التوحید به این شرح        ـ4

 حدَثنَاَ محَُمدُ بْنُ عثُْماَنَ الْهَرَویِ قاَلَ حدَثنَاَ أَبُو محَُمدٍ الحَْـسَنُ       یُونسَُ بْنِ حیَْوۀََ الْفَقیِهُ ببَِلخٍ قاَلَ     
          َثنَاَ هِشاَمُ بْنُ خاَلدٍِ قاَلَ حدَقَـالَ     بْنُ الحْسُیَْنِ بْنِ مُهاَجِرٍ قاَلَ حد ثنَاَ الحْسََنُ بْنُ یحَیَْـى الحْنُیَنِْـی
 ثنَاَ صدَقَۀَُ بْنُ عبَدِْ اللَّهِ عَنْ هِشاَمٍ عَنْ أَنسٍَ عَنِ النَّبِیَص(حد(  

ی رجالی صورت گرفته، بیانگر آن است که سند حدیث المحاسن مجهول            ها  بررسی
ارد کـه در کتـب رجـال،        و ضعیف است؛ زیرا در آن عبد الرحمن بن حمّادکوفی قرار د           

امّا حـدیث دومّ کـه از   ) 4/393  نمازی شاهرودی، نک، (ذکری از او به میان نیامده است      
  1 دارای سند صحیح است؛،نقل شده) ع (امام باقر

                                                 
: توان به این منابع مراجعه کرد برای ملاحظۀ توثیقات دانشمندان علم رجال دربارۀ راویان این حدیث، میـ ١

 ـ طوسینک،؛ دربارۀ اسماعیل بن مهران، 76 نجاشی، نک،دربارۀ احمد بن محمدّ بن خالد،   46 الفهرسـت،   
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در حدیث سوم حمّاد بن بشیر قرار دارد که در کتب رجـالی، بـه جـز اشـارۀ شـیخ                     
خـورد؛   میربارۀ وی به چشم ن   ، چیزی د  )186،   رجال - طوسی  (طوسی به کوفی بودنش   

 علامه مجلسی، این سـند را مجهـول دانـسته اسـت؛             ،رسد که از همین جهت     میبه نظر   
   1.زیرا دربارۀ دیگر راویان حدیث، توثیقاتی در کتب رجالی وجود دارد

شوند که در کتب رجالی شـیعه ذکـری    میافرادی مشاهده   ،  امّا در سندحدیث چهارم   
أبَُو محُمَد حَسَن بْـن     ،   است؛ کسانی چون محُمَد بْن عثُمَْان الْهَروَِی       از آنها به میان نیامده    

،  نمازی شـاهرودی   نک،  (هِشَام بْن خَالدِ و حَسَن بْن یحَیْىَ الحْنُیَنْیِ       ،  الحُْسیَْن بْنِ مُهَاجِر  
  .سند این حدیث نیز ضعیف است، بنابراین) 3/69 و 8/154، 3/62، 7/205

ر استنساخ نام حَسَن بْن یحَیْىَ الحْنُیَنْیِ تصحیفی رخ داده است؛           رسد که د   می به نظر   
این نام منطبق است با حسن بن یحیى الخشنی که در کتب رجالی اهـل    ،  اگر چنین باشد  

آنچه این احتمال را تقویت     )  13/148،   تاریخ الاسلام  - ذهبی نک،  (سنّت مذکور است؛  
در شمار راویـان    ،  ند این حدیث قرار دارد    کند این است که  هشام بن خالد که در س           می

 در این صورت نیز باید      ؛)جاهمان (احادیث حسن بن یحیی الخشنی محسوب شده است       
  ) همان (اند گفت که حدیث مزبور ضعیف است؛ زیرا  محدثّان سنیّ او را جرح کرده

  
   جمع بندی وضعیّت سندی حدیثـ3ـ4

 گرفت که برخی از اسناد حدیث قرب        توان چنین نتیجه   ، می با توجّه به مباحث فوق    
، در کتب روایی شیعه و اهل سنّت      ،  حدیث این،  دچارضعف است؛ امّا بااین وجود    ،  نوافل

  .توان آن را از جهت سندی تأیید کرد میبا سند صحیح نیز نقل شده است و از این رو 
  

                                                                                                                   
 ـ طوسـی نک، تغلب،  و دربار ابان بن149 نجاشی، ، ؛ دربارۀ ابو سعید القماط، نک6و نجاشی،   الفهرسـت،   

 . ؛ بنابراین حدیث مزبور با این سند، صحیح است10 و نجاشی، 57

ـ برای ملاحظۀ توثیقات دربارۀ محمد بن یحیی، احمد بن محمد بن عیسی، ابن فضال و علی بن عقبۀ، بـه                     ١
 271 و 257، 81، 353 نجاشی،،ترتیب، نک
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   فقه الحدیث روایت قرب نوافل از نگاه عارفان و محدّثانـ5
 از حدیث ارائه شود تا بهتـر        ای  لازم است که ترجمه   ،  ات دانشمندان قبل از طرح نظر   

نگاهی به متن احادیثی که ازمنابع مختلف       .بتوان به ارزیابی دیدگاههای مختلف پرداخت     
  وحـدیث امـام    » صـحیح بخـاری   «تـوان مـتن حـدیث        میگویای این است که     ،  نقل شد 
گرفت؛ ترجمۀ   عه وسنیّ درنظر  عنوان متن مشترک مĤخذ شی     را به » الکافی« در) ع (صادق

روایت شـده کـه خـداى عـزّ وجـلّ      ) ص(از رسول خدا « :این متن مشترک چنین است    
براى جنگ با من کمـین      ،  کند} یا دشمنی {هر کس به یکی ازدوستان من اهانت      : فرماید

، ام تر ازانجامِ آنچه بر او واجب کرده      و هیچیک از بندگانم به چیزى محبوب        ،  کرده است 
تقرب نجوید و او همواره با انجامِ نوافل به من نزدیک شود تا آنجا کـه مـن او را     به من   
شنود و بینایی    بدارم شنوایی او شوم که با آن می         و هنگامى که او را دوست     ،  بدارم دوست

که بـا آن    ،  و دست او گردم   ،  و زبانش شوم که با آن سخن گوید       ،  او گردم که با آن ببیند     
ازمن خواهشى   و اگر ،  کنم اگر مرابخواند اجابتش  } ه باآن راه رود   و پای اوشوم ک   {بگیرد  

ام ماننـد تردیـدى     نداشـته 1و من در کارى که انجام دهم هیچ گاه تردید، کند به او بدهم 
  .»کردن او را و من ناخوش، ندارد  او مرگ را خوش) زیرا(، مرگ مؤمن دارم که در

 .پـردازیم  مـی حدثّان دربارۀ این حدیث     به بیان نظرات عارفان و م     ،   بعد ازاین ترجمه  
  :این بررسی درقالب عناوین ذیل قابل ملاحظه است

   برداشت عرفا  ازحدیثـ1ـ5
ذکری از حدیث قرب نوافل به میان ، توان گفت که در تمامی کتب عرفا و صوفیّه     می

نظـرات بزرگـان عرفـان و       . آمده است؛ امّا برداشت عارفان از این حدیث مختلف است         
  :از این قرار است، با رعایت تقدمّ زمانی، فتصوّ

                                                 
درتبیین مفهوم تردّد الهی بیان کرده است       ) ره( از شیخ بهایی    مرحوم مجلسی، وجوه سه گانه ای را به نقل         ـ١

 ۀ تمثیلی است؛ به این معنی که هیچ مخلوقی به اندازۀنوعی استعار که مطابق یکی از آنها تردّد دراین حدیث،   
منزلت نیست؛ آنچنان که در اجرای امری که او کراهت دارد توقفّ             انسانِ مؤمن در نزد خداوند دارای قدر و       

  )5/284  بحار الانوار،ـ  مجلسی ،نک(.  کندمی
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   نظر غزالیـ1ـ1ـ5

، یعنی إحیاء علوم الـدین    ،  در مهمترین اثر خویش   ) ق505م   (محمدّ غزالی ،  ابو حامد 
لا یزال العبد یتقرّب إلىّ بالنّوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته کنت    «: حق تعالى گفت  «: نویسد می

بندۀ من همواره با انجام     : صر به و لسانه الذی ینطق به      سمعه الّذی یسمع به و بصره الذی یب       
گـوش او   ،  نوافل به من تقرب کند تا وى را دوست گیرم؛ پس چون او را دوست گرفتم               

و ایـن   » .باشم که به من شنود و چشم او که به من بینـد و زبـان او کـه بـه مـن گویـد                        
.  آن اخـتلاف اسـت  چـه مردمـان را در  ، موضعى است که در آن عنان قلم در باید کشید 

اند و به اتحاد     از حد مناسب بگذشته   ،  و اهل افراط و غلوّ    ،  اند قاصران به تشبیه مایل شده    
و جمـاعتى گفتنـد کـه    ... انا الحق : ؛ تا جائیکه یکى از ایشان گفتاند و حلول قائل شده 

و . اى گفتند که لاهوت با ناسوت اتحـاد پـذیرفت          جامۀ لاهوت پوشید و طایفه    ،  ناسوت
، ما کسانى که فهمیدند تشبیه و تمثیل و اتحاد و حلول محـال اسـت و بـا ایـن وجـود                     ا

چنانکه ملاحظـه   ) 62/ 14،  غزالی(» . ترند اندک،  حقیقت موضوع نیز برایشان روشن شد     
، عقیدۀ کسانی که با دست آویز قـرار دادن ایـن حـدیث          ،  غزّالی در این عبارات   ،  شود می

 را مورد انتقاد قرار داده است و از مثـالی  اند و حلول شدهقائل به تشبیه و تمثیل و اتحاد       
توان اطمینان یافـت کـه       می) انا الحق : تا جائیکه یکى از ایشان گفت      (که ذکر کرده است   

وی بعـد   . کسانی چون حسین بن منصور حلّاج اسـت       ،  مراد وی از چنین افراط گرایانی     
بیانگر محبّت شدید میان خداونـد       ،تأکید کرده است که این حدیث     ،  ازایراد این انتقادات  

  )همان ( استاش و بنده
  

   نظر عطار نیشابوریـ2ـ1ـ5
حدیث را این چنین در شعر خویش مورد توجّه         ،  )ق627م (فرید الدین عطار نیشابوری   

  :قرار داده است
 گر بـدانی کـاین کـدامین منبـع اسـت          
چـون تــو باشــی در تجلّــی گــم شــده 

 قــصّۀ بــی یبــصر و بــی یــسمع اســت  
  مـــردم شـــدهای تـــو نباشـــی مـــردم
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  سـاعت کـه بیهـوش اوفتـاد        موسی آن 
ــر ره روی    ــرو گ ــا م ــول اینج  در حل

                        

ــاد  ــاموش اوفتـ ــود خـ ــود و بـ  در نبـ
ــه روی   ــا آگـ ــو تـ ــی رو تـ  در تجلّـ

 )311عطار نیشابوری، (                          

یعنـی تجلّـی ذاتـی    ،  مبـانی عرفـانی    بر اساس یکی از   حدیث را   ،  عطّار در این ابیات   
داند که   میتوضیح داده است؛ به عبارت دیگر او حدیث را گویای این            ،  خداوند در عالم  

شـود کـه  اعـضا        مـی ایـن حقیقـت مکـشوف       ،  برای بندۀ واصل به مقـام قـرب نوافـل         
حـدت  وجوارحش عین ذات خداوند بوده است؛ باید توجّه داشت که عرفای قائل بـه و         

در جهـان غیـر از خـدا    ، دانند؛ زیـرا در دیـدگاه آنـان    میحلول و اتحّاد را محال  ،  وجود
  : چیزی نیست که بخواهد در آن حلول کند یا با آن متحّد شود

ــول و اتّحــاد اینجــا محــال اســت   حل
                        

 که در وحدت دویی عین ضلال اسـت         
 )49شبستری، (                                    

   نظر ابن عربیـ3ـ1ـ5
ایـن حـدیث را بـه عنـوان یکـی         ،  مدون اصلی عرفان نظـری    ،  ) ق 638م   (ابن عربی 

در نگـرش او    . ازمهمترین شواهد برای اثبات جبر و نفی اختیار انسان مطرح کرده است           
سازد که درعالم چیـزی      میبنده را به کشف این حقیقت رهنمون        ،  انجام فرائض و نوافل   

فکما « :نویسد میوی دراین باره    . دا وجود ندارد؛ ازاین رو فاعلی هم جز او نیست         جزخ
 :یعنـی ) 2/367،  عربی ابن (»أنه لیس فی الوجود إلا االله کذلک ما ثم قائل و لا سامع إلا االله              

 هـم جـز   ای همچنین گوینده وشـنونده ،  عالم وجود چیزی جزخدا نیست     همچنانکه در «
قال رسول االله ص إن االله یقـول        « : دیگر تصریح کرده است    همو در موضعی  » .خدا نیست 

ما تقرب المتقربون بأحب إلی من أداء ما افترضته علیهم و لا یزال العبد یتقرب إلی بالنوافل                 
 الحدیث و مـن هـذا        حتى أحبه فإذا أحببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به             

 وبقولـه وَمـا      مـا رَمیَْـتَ إِذْ رَمیَْـتَ وَ لکِـنَّ االله رَمـى             التجلی قال من قال بالاتحاد و بقوله وَ       
اهل تقرّب  «: گوید می که خدای متعال     اند  گفته) ص (پیامبر« : یعنی ،)322همان (»تَعْمَلُون

همـواره بـا   ) مـؤمن  (شوند وبنده میبه چیزی محبوب تر از اداء واجبات به من نزدیک ن        
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  جائیکه او را دوست بدارم؛ پس چون دوستدار        شود تا  میانجام مستحبّات به من نزدیک      
تـا پایـان    (شوم که با آن بشنود     میشوم که با آن بشنود وبینایی او         میشنوایی او   ،  او شدم 
 و ازاین تجلیّ است که گروهی قائل به اتحّاد شدند ونیز با تکیه بر آیاتی چـون                ) حدیث

از ایـن   1»ومـا تعملـون   } واالله خلقکـم  {«نیزآیـۀ و » وَ ما رمَیَْتَ إذِْ رمَیَْتَ وَ لکِنَّ االله رَمـى         «
 مختار بودن انـسان را نیـز نفـی        ،  روست که ابن عربی با نفی تغایر ذاتی خالق و مخلوق          

کرده است؛ همچنانکه صوفیان متأثّر از مکتبِ او نیزهمین دیدگاه را دربارۀ مجبور بـودن      
  :سراید میانسان دارند؛ ازآن میان شیخ محمود شبستری است که 

  مـــردِ عـــا قـــلای دامین اختیـــارکـــ
 چو بود توست یک سر همچـو نـابود        

                       

ــذات باطــل       ــود بال ــاو ب ــسی را ک  ک
ــود؟  ــارت از کجــا ب ــه اختی  نگــویی ک

 )55شبستری، (                               

کرده است که وجودی واقعی برای  اختیار انسان را ازآن رو نفی، شبستری دراین بیت  
پایبندی به واجبات وعمل بـه مـستحبّات انـسان را از            ،  دراین نگرش . نسان قائل نیست  ا

فهمد که درعالم چیزی جز خدا وجود ندارد وتمام جـوارح            میآورد و او   میجهل بیرون   
او نیزعین خداست؛ بنابراین فاعلی هم جزخدا نیست؛ازاین رو دیگر توهّم مختاربودن را 

قوله کنت یدل على أنـه      « االله کان سمع  : ن باره نوشته است   ابن عربی در ای   ! نخواهد داشت 
 کان الأمرعلى هذا وهولا یشعر فکانت الکرامۀ التی أعطاه هذا التقرب الکشف والعلم بأن ه و               

                                                 
 بحث شـد؛ همچنـین بـه     » رَمى االله لکِنَّ وَ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ ما وَ« یۀ مدلول آ  ۀ پیشتر دربار  ـ 96الصافات،   ـ١

اگربه سیاق این آیه توجّه شود،روشـن       .  داده شود  »واالله خلقکم وما تعملون   « یۀ آ ۀجاست که توضیحی دربار   
 أَ قـالَ «: زیرا پـیش از ایـن آیـه آمـده اسـت           . می باشد » اصنام وبتها «،  »ما تعملون « مقصود از می شود که    

سـپس آمـده    » تراشـید؟  مى خود دست با که پرستید مى را چیزى آیا«: گفت )ع(ابراهیم{:تَنحِْتوُن ما تَعْبدُوُنَ
» }سـازید  مـى { کنیـد   مـی  آنچـه  هم و آفریده را شما هم خداوند اینکه با : تَعْملَوُن ما وَ خلََقکَمُْ وَاللَّهُ« :است

عجیب است که ابـن عربـی ودیگـر قـائلان بـه جبـر               ) 38سیدّ مرتضی،   : تفصیل این موضوع را بنگرید در     (
در حالیکه اگر خداوند خالق این کار        نگرند که خداوند در این آیات بت پرستان را نکوهش کرده است؛            نمی

بنابراین تحمیـل ایـن آیـه بـرای نفـی      . تند، این نکوهیدن وجهی نداشت  آنها بود وآنها از خود اختیاری نداش      
 .از جمله مصادیق تفسیر به رأی است اختیار انسان،
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» کنـت «این سخن خدا کـه    «:  یعنی ،)3/68،  ابن عربی  (»بصره فهو یتخیل أنه یسمع بسمعه     
دانـسته اسـت؛ پـس       مـی ست واین بنده ن   کند که درحقیقت چنین بوده ا      میبراین دلالت   

کشف ودرک این حقیقت است که خدا سمع و         ،  کند میکرامتی که این تقرّب به او اعطا        
، به نظرابن عربی  » .شنود میکرد که با شنوایی خودش       میبصر اوست؛ درحالیکه او خیال      

ون کـه   کند؛ماننـد فرع ـ   مـی دعوی ربوبیّت   ،  گیرد میدراین مقام که انسان از جهل فاصله        
لمّا علم فرعون إن الحـق      «: نویسد میابن عربی دراین زمینه      1»أنََا ربَکُمُ الأْعَْلى  «: گفت می

 إذ علـم     سمع خلقه و بصره و لسانه و جمیع قواه لذلک قال بلسان الحق أنََا ربَکُمُ الأْعَْلى               
الله تعـالى أنـه أخـذه نکَـالَ          فـأخبر ا    إن االله هو الذی قال على لسان عبده أنََا ربَکُمُ الأْعَْلى          

 و النکل القید فقیده االله بعبودیته مع ربه فی الأولى بعلمه أنـه عبـد االله و                   الĤْخِرَۀِ وَ الأُْولى  
فی الآخرۀ إذا بعثه االله یبعثه على ما مات علیه من الایمان به علمـا و قـولا و لـیس بعـد                       

هنگامیکـه  «:یعنی) 533همان (»خرۀشهادۀ االله شهادۀ وقد شهد له أنه قیده فی الأولى و الآ           
از ایـن رو    ،  زبان وتمام قوای مخلوقش است    ،  بینایی،  فرعون دانست که خداوند شنوایی    

دانست که خداوند اسـت کـه        میزیرا  » من پروردگار برتر شما هستم    «:با زبان حق گفت   
ه پس خدای متعال خبر داده ک ـ     » من پروردگار برتر شما هستم    «:گوید می اش  بر زبان بنده  

یعنی بند؛ پس خدا او را به عبودیتش بـا          » نکل«او را به نکال دنیا وآخرت گرفته است و        
پروردگارخویش دردنیا بند زده است؛ به علمش که او بندۀ خداست ودرآخرت که خدا              

؛ او را با همان ایمانی کـه داشـته وبـا آن مـرده               }نیزهمینطوراست{کند   میاو را مبعوث    
هـیچ  ،  هت علم وهم ازجهت سخن و پس از گواهی خداوند         انگیزد؛هم از ج   میبر،  است

» .شهادتی نیست وخدا برای اوشهادت داده که وی را دردنیا وآخرت مقیدّ ساخته اسـت              
درنگرش ابن عربی فرعون عارفی بلند پایه است و به کشف این حقیقت نایـل               ،  بنابراین

سـت واز ایـن رو      زبـان وجمیـع قـوای انـسان ا        ،  بینـایی ،  آمده است که خداوند شنوایی    
بلکه سخن خدا بود که   ،   و درحقیقت این سخن فرعون نبود      »أَنَا رَبکمُُ الْأَعْلى  « :گفت می

  !اززبان فرعون جاری شد

                                                 
       . نازعاتۀ سور24 یۀ آـ١
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نتیجه اینکه برداشت ابن عربی از حدیث قرب نوافل این است که با انجام واجبـات                
 را 1توحیـد افعـالی  شود که وحدت وجود و نیز  میتقرّبی برای انسان ایجاد ،  ومستحبّات

  .سازد میبرای او هویدا 
  
   نظر مولویـ4ـ1ـ5

تـوان از خـلال      مـی به این حدیث اشاره کرده که       ،  درابیات مثنوی ) ق672م   (مولوی
برداشـت او را از حـدیث     ،  حدیث را ذکر کرده اسـت     ،  موضوعاتی که وی بدان مناسبت    

  : فهمید؛ او در ضمن داستان پیر چنگی مثنوی سروده است
  
ــ ــو  گفت ــشم ت ــان و چ ــن زب  ه او را م

 رو که بـی یـسمع و بـی یبـصر تـویی            
ــان الله از ولــه     ــدی مــن ک ــون ش  چ

  

 من حـواس و مـن رضـا و خـشم تـو              
 سر تویی چه جای صاحب سـر تـویی        
ــه     ــان االله ل ــه ک ــم ک ــو را باش ــن ت  م

 )1/88مولوی، (                              

  :سروده است، )ع (همو در بارۀ دعوت حضرت نوح
 نوح ای سرکشان من مـن نـی ام        گفت  

ــشر   ــو الب ــواس ب ــردم از ح ــون بم  چ
نیستم این دم زهوست   که من من  چون

 من زجان مـرده بـه جانـان مـی زی ام             
 بــصر حــق مــرا شــد ســمع و ادراک و

 پیش این دم هرکه دم زد کـافر اوسـت         
 )140همان، (                                 

گیـری از    بخشی از الفاظ حدیث را عیناً نقل کرده است و با بهـره            ،  ی در ابیات اول   و
 بیان داشته است که  اگر کسی تمام قـوای خـود را در               2»من کان  الله کان االله له      «عبارت  

خداوند جوارح او را تصرّف کرده و بینایی و شنوایی و           ،  جهت رضای خدا به کار بگیرد     
نیز با بیان اینکه آن     ) ع (نکه در ابیات مربوط به حضرت نوح      شود؛ چنا  میقوای دیگر او    

                                                 
  . جبر استیۀ قبلاً بیان شد که مقصود ابن عربی از توحید افعالی، دقیقاً معادل نظرـ١
اند که حـدیث اسـت؛ امـّا       ه قرار گرفته است و برخی پنداشته این جمله در کتب عرفانی بسیار مورد توجّ  ـ٢

ترین  به نظر می رسد که کهن     . علیرغم جستجوی فراوان، در هیچ کتاب روایی، آن را به عنوان حدیث نیافتیم            
 )5/550 میبدی، نک،. (مأخذ این جمله تفسیر کشف الاسرار میبدی باشد
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ایشان را واصل به مقام     ،  ارادۀ خویش را در ارادۀ حقّ تعالی مستهلک کرده بود         ،  حضرت
، قرب نوافل دانسته و به برداشت خود از حدیث مزبور اشاره کرده است؛ بر این اسـاس               

رسد که  میای  روردگارش به مرتبهتفسیر مولوی از حدیث آن است که انسان با عبادت پ
  .کند میتنها خواست او را اراده 

  
   نظر صدر الدین قونویـ5ـ1ـ5

قرابت زیـادی بـا نظـر ابـن عربـی دربـارۀ             ،  )ق673م   (برداشت صدر الدین قونوی    
،  از عرفـان نظـری اسـت       ای  وی درکتاب الفکوک کـه دورۀ فـشرده       ،  حدیث مزبور دارد  

وَ مـا رمَیَْـتَ     « چوندر ردیف آیاتی    ،  را از جهت معنا   آن  ،  ضمن نقل حدیث قرب نوافل    
 ،الفـتح ( »إِنَّ الَّذِینَ یبُایعُِونکََ إِنَّما یبُایعُِونَ االله     « و   )17،  الأنفال(  »إذِْ رمَیَْتَ وَ لکِنَّ االله رَمى     

او . دانسته است ،  حدیث مزبور را گویای توحید افعالی     ،   قرار داده و مانند ابن عربی      )10
آن را عبـارت از فاعلیّـت محـض خداونـد و            ،   تلقیّ خود از توحیـد افعـالی       در توضیح 

  )239،  قونوینک، (.داند میانتساب تمام افعال انسان به حقّ تعالی 
  
   نظر سعید الدین فرغانیـ6ـ1ـ5

در شرح ابیات ابـن فـارض       ،  شارح تائیۀ ابن فارض   ،  )ق691م   (سعید الدین فرغانی  
  :      نوشته است، اردکه به حدیث قرب نوافل اشاره د

ــت  ــادی ثابـ ــدیثی باتّحـ ــاء حـ  و جـ
ــرّب  ــد تقـ ــقّ بعـ ــبّ الحـ ــشیر بحـ  یـ

  اهرـــظ  ارۀــالإش هــع تنبیـــو موض

ــعیفۀ    ــر ضـ ــه فـــی النّقـــل غیـ  روایتـ
 إلیـــــه بنقـــــل او اداء فریـــــضۀ  

 رۀـــور الظّهیــا کنــه سمعــت لــبکن

در ، آن حـدیث و حدیث من آمده است به صحّت و ثبوت اتحاد مـن کـه روایـت             
کند به آن که محبّت حـق        نه ضعیف؛ و آن حدیث اشارت مى      ،  نقل ثابت و صحیح است    

بعد از آن کـه بنـده تقـرّب و نزدیکـى            ،  مر بنده را و محبت بنده مر حق را محقق است          
آگـاهى  ،  به گزاردن نوافل و فرایض عبادات و موضـع آن کـه آن اشـارت              ،  طلبد به حق  
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سخت ظاهر است و صریح هـم چـون نـور آفتـاب در              ،  ثدهد از اتحاد در این حدی      مى

جـاء  «: گویـد  مـی دربارۀ اینکه چرا ابن فـارض       ،  فرغانی) 728،  فرغانی (»وقت چاشتگاه 
احتمال داده است که شاعر آن را بـا         » ...در حدیث من آمده است    :حدیثی باتّحادی ثابت    

 نـک،  (.ه اسـت  بـه خـودش نـسبت داد      ،  کنـد  مـی توجّه به مقام جمع الهی که نفی اغیار         
فإذا أحببته کنت سـمعه   «از حدیث   «: نویسد میهمو در موضعی دیگر از کتابش       ) جاهمان

و ،  پـذیره بنـده آیـد     ،  گردد که چون محبّت حـق      شود و مفهوم مى    آن ظاهر مى  » و بصره 
بروى حینئذ این حقیقـت منکـشف شـود کـه           ،  رفع کند ،  اند حجب را که احکام امتیازى    
  )600، جاهمان (.»خود حق بوده است، اوسمع و بصر و سایر قواى 

بیانگر آن است که آنهـا از حـدیث         ،  ابیات ابن فارض و عبارات فرغانی در شرح آن        
  .اند اتحّاد خداوند با انسان را برداشت کرده، قرب نوافل

  
   نظر شبستریـ7ـ1ـ5

، با اشـاره بـه ایـن حـدیث        ،  در ابیات گلشن راز   ،  )ق720م   (شیخ محمود شبستری   
  : خود را از آن بیان کرده است؛ ابیات مزبور از این قرار استبرداشت

 چو نیکـو بنگـری در اصـل ایـن کـار           
 حدیث قدسـی ایـن معنـی بیـان کـرد          

                

 هم او بیننده هم دیـده اسـت و دیـدار            
 و بی یـسمع و بـی یبـصر عیـان کـرد            

 )23شبستری، (                               

  :سروده است ،وی در ابیاتی دیگر
کــسی کــو از نوافــل گــشت محبــوب 
درون جــان محبــوب او مکــان یافــت 
ــر او شــین  ــاقی ب ــود ب ــا ب  ز هــستی ت
چو ذاتـت پـاک گـردد از همـه شـین 
ــز  ــیچ تمییــ ــه هــ ــد در میانــ نمانــ

  

ــه جــاروب    ــه لای نفــی کــرد او خان  ب
  و بـی یبـصر نـشان یافـت        ز بی یسمع  

 نیابــد علــم عــارف صــورت عــین    
 نمـــازت گـــردد آنگـــه قـــرۀ العـــین
 شود معروف و عارف جمله یک چیـز       

 )45 و 44شبستری، (                         
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در ایـن   ،  شـود؛ چنانکـه وی     میردّپای عرفان ابن عربی دیده      ،  در تمام آثار شبستری   
حدیث را بیانگر این دانسته است که با نیل به          ،  ابیات نیز با تکیه بر نظریۀ وحدت وجود       

  .کند میعارف حقیقت وحدت را شهود ، مقام قرب نوافل
  
   نظر سیّد حیدر آملیـ8ـ1ـ5

دیدگاهی شبیه به ابن عربی دربارۀ این       ،  شیعی قرن هشتم  از صوفیان ،  سیدّ حیدر آملی  
  :   کرده استبرداشت خود از حدیث را چنین اظهار، حدیث دارد؛ وی با ذکر ابیاتی

ــدۀ  ــی واح ــا و ه ــسک فین ــهدت نف ش
رتها ــدکثــدنا بعــک شهــن فیــو نح

ــمائى   ــرۀ ذات أوصــــاف و أســ  کثیــ
 رائیـــال   رئىّ وــد المـا اتحّــا بهــعین

   و کـذلک  ،  واحـدۀ ،  فـی مـرآۀ الحـقّ     ،  و هذا هو مقام مشاهدۀ العبد نفسه مع کثرتهـا          
 ـو هو. کثیرۀ، مع وحدتها، فی مرآۀ العبد، مشاهدۀ الحقّ نفسه) مقام(  أعنـى هـذا المقـام     

 ـالخاصّ و هـو مقـام الجمـع    ) یکـون کـذلک   ( أعلى مراتب العارف و أجلّها و کیف لا 
  و مرتبۀ الوصول الکلّىّ، الذی لـیس فوقـه مقـام و لا مرتبـۀ؟ لانّـه لـو لـم یکـن             الحقیقـىّ   

 »کنت سمعه و بصره و لسانه و یـده و رجلـه           «): الحقّ فی الحدیث القدسىّ   (ک، لما قال    کذل
 ـآملی(   بینـی و در حالیکـه یـک     مـی تو نفس خودت را در مـا  :  یعنی،)675،  نقد النقود 

  کثیر است و دارای اوصاف و اسماء است و مـا نیـز عینـی را کـه بـا                    ،  چیز بیشتر نیست  
، بینیم و این مقامی اسـت کـه در آن          میشود را در تو      میحد  دیده شونده و بیننده متّ    ،  آن
   ؛بینـد  مـی بـه شـکلی واحـد       ،  نفس خـودش را بـا وجـود کثـرتش در آیینـۀ حـق              ،  بنده

  بینـد و    مـی کثیـر   ،  با وجـود وحـدتش    ،  چنانکه حق تعالی نیز نفس خود را در آیینۀ بنده         
  حـال آنکـه مقـام      ،  این مقامی بس بلند پایه در عرفان است و چگونه ایـن طـور نباشـد               

 نیـست؟ زیـرا اگـر چنـین         ای  جمع حقیقی و وصول کلیّ است که بالاتر از مقام و مرتبه           
  دسـت و  ،  زبـان ،  بینـایی ،  گفت که من شـنوایی     مینبود خدای متعال در حدیث قدسی ن      

الواصل هو الـذی یـصل الـى االله         « :نویسد میهمو در تألیف دیگری     » .شوم میپای بنده ام    
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فیه و البقاء به، فی مقام المحبۀّ التامّۀ، و هو صیرورۀ المحبّ و المحبـوب شـیئا                 تعالى بالفناء   
» کنـت سـمعه و بـصره و لـسانه و یـده و رجلـه               «): فی الحدیث القدسـی   (واحدا، کما قال    

 :  و قالوا. الحدیث

ــا     ــوى ان ــن أه ــوى و م ــن أه ــا م  ان
  

ــدنا     ــا بــ ــان حللنــ ــن روحــ  نحــ
 )269  المقدمات من نصّ النصوص،– آملی(

واصل کسی است که که با فناء در خدا و بقای با او به خداوند برسد کـه در                   « :یعنی
شود و آن یکی شـدن محـبّ و محبـوب اسـت؛ چنانکـه در                 میمقام محبّت تامّه محقّق     

 درواقـع تفـسیر سـیدّ حیـدر آملـی از            »...کنت سمعه و بصره   « :حدیث قدسی آمده است   
از ،  با توجّه به نظریۀ وحدت وجود صـورت پذیرفتـه اسـت؛ بـه همـین جهـت                 حدیث  

همچون وحـدت در عـین   اند،  تعابیری که قائلان به نظریۀ مزبور در تبیین آن به کار برده       
  .استفاده کرده است، کثرت و کثرت در عین وحدت

   نظر جامیـ9ـ1ـ5
حـدیث قـرب    ،  در منظومۀ هفـت اورنـگ     ،  )ق898م   (نور الدین عبد الرحمن جامی    

  :نوافل را درقالب این ابیات توضیح داده است
ــه   ــازی روان ز نافل ــو س ــون ت ــا چ  ه

 بـــر قـــوای تـــو وحـــدت و اطـــلاق
ــو هریــک  ــان ت چــشم و گــوش و زب
ــوب   ــود در او مغل ــان ش ــف امک  وص
ــت  ــه حالــ ــل و ادراک در همــ  فعــ
 گـــرددت پـــیش صـــوفیان کـــرام   
 و گـــر آن رتبـــه ات شـــود حاصـــل

ــرف مقرّ   ــه عـ ــر کـ ــد هـ ــان دانـ  بـ
ــم     ــا ه ــرب را ب ــن دو ق ــی ای  ور کن

                                                

ــه     ــول قافلــ ــار قبــ ــه دیــ ــا بــ  هــ
ــتحقاق   ــدر اسـ ــه قـ ــد بـ ــب آیـ  غالـ
ــی شــک   ــود ب ــق ش ــستی ح ــین ه  ع

ــابی ــصبغ ی ــه حکــم وجــوب اش من   ب
ــت   ــقّ آل ــضاف و ح ــد م ــو باش ــه ت  ب
ــه نـــام     ــه قـــرب نافلـ ــرّب بـ  متقـ
ــل    ــق فاع ــوی و ح ــت ش ــو آل ــه ت  ک
 اهــــل قــــرب فرایــــضت خوانــــد
 جمـــــع باشـــــی یگانـــــۀ عـــــالم

 )289جامی، (                                
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دهـد کـه خداونـد       میبنده را به جایگاهی سوق      ،  مقام قرب نوافل  ،  در دیدگاه جامی  
این نسبت به عکس اسـت؛  ،  شود؛ چنانکه در مقام قرب فرائض      میابزاری برای افعال او     

، و انسان آلت و از آن رو که در عالم چیزی جـز خـدا نیـست                یعنی خداوند فاعل است     
فاعل تمام این افعال هم خداست؛ با این توضیح کـه خداونـد دارای تجلیِـات و شـئون                   

آید و افعال گونـاگونی را       میبه لباسهای مختلف در     ،  مختلف است؛ یعنی در تجلیّ خود     
ت و یگانـۀ عـالم در عرفـان         دهد که لباس و کارهای انسانی نیز یکی از آنهاس ـ          میانجام  

بنابراین جامی نیز مبتنی بـر      . را جمع کند  )  قرب فرائض و نوافل     (کسی که این دو مقام    
، از جملـه توحیـد افعـالی      ،  حدیث را شاهدی بر لوازم این نظریـه       ،  نظریۀ وحدت وجود  

  .دانسته است
  

   نظرملاصدراـ10ـ1ـ5
ــه عنــوان حکــیم و ف  یلــسوف مــسلمان اگرچــه همگــان ملاصــدرای شــیرازی را ب

امّا پیداست که بسیاری از آراء و نظرات او ریشه در مباحـث عرفـان نظـری      ،  شناسند می
 هم به برداشت او از حدیث قـرب نوافـل داشـته             ای  دارد؛ از این رو به جاست که اشاره       

  تمـامی افعـال را بـه خداونـد نـسبت داده            ،  باشیم؛ ملا صدرا با تکیه بر وحـدت وجـود         
  تمام افعال مخلوق خداست؛ بدون اینکه اشتراکی در میـان باشـد            «: و تصریح کرده است   

در حقیقت از خداونـد صـدور یافتـه اسـت؛           ،  شود میو همچنین فعلی که از بنده صادر        
بدون اینکه اشتراکی وجود داشته باشد؛ زیرا وجود بنده نیز در حقیقت شـأنی از شـئون                 

  قـرب نوافـل اشـاره کـرده        وی سـپس بـه حـدیث        ) 1/441،  ملا صدرا  (».خداوند است 
إلى آخـره تـدل     » فإذا أحببته کنت سمعه   «فی الحدیث الإلهی    » کنت«و کلمۀ «: نویسد میو  

على أن الأمر کان على هذا و هو لا یشعر، و کانت الکرامۀ التی أعطاها هذا التعریف الکشف                  
 :یعنـی ) 444/ 1 ،  ملاصـدرا (» و العلم بأن اللّه کان سمعه فهو کان یتخیل انه یـسمع بـسمع               

بـراین دلالـت    ،  تا آخر حـدیث   » فإذا أحببته کنت سمعه   «در حدیث قدسی  » کنت«کلمۀ  «
دانسته است؛ پس کرامتی کـه ایـن         میکند که درحقیقت چنین بوده است واین بنده ن         می
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کشف ودرک این حقیقت است که خدا سمع و بـصر اوسـت؛             ،  کند میتقرّب به او اعطا     
بـا جمـلات   ، اگر این عبارات» .شنود میا شنوایی خودش کرد که ب میدرحالیکه او خیال   

شـود کـه     مـی معلـوم   ،  مقایـسه شـود   )  3/68ج،   الفتوحـات  –ابن عربـی  نک، (ابن عربی 
ملاصدرا دقیقاً همان چیزی را گفته که ابن عربی در فتوحات مکیـّه بیـان کـرده اسـت؛                   

نـابراین برداشـت    ب. هیچ گونه تغییری ایجـاد نکـرده اسـت        ،  حتیّ در الفاظ ابن عربی نیز     
وحـدت خداونـد و خلـق و توحیـد     ، مانند ابـن عربـی   ،  ملاصدرا از حدیث قرب نوافل    

  .افعالی است
   دیدگاه محدّثان دربارۀ مفهوم حدیثـ2ـ5

 از  ای   که پـاره   اند  تبیینات گوناگونی ازحدیث قرب نوافل داشته     ،  محدثّان شیعه وسنیّ  
این سؤال بوده   ،  ر نظرات این بزرگان   قابل ملاحظه است؛ محو   ،  آنها درآثار هر دو مذهب    
شود؟ وجوهی که  میبینایی و شنوایی و دست و پای بندۀ خود        ،  است که چگونه خداوند   
  :به تفکیک دو مکتب ازاین قرار استاند،  در این باره بیان کرده، دانشمندان علم حدیث

  
   نظرات محدّثان سنّی دربارۀ مفهوم حدیثـ1ـ2ـ5

از این ، به ترتیب تقدمّاند،  تبیین حدیث قرب نوافل پرداختهمحدثّان اهل سنّت که به 
  :قرارند
:  قولـه «: درتوضیح این حدیث نوشته اسـت     ) 458م   (ابوبکر بیهقی  : بیهقی ـ1ـ1ـ2ـ5

وقـد یکـون   ، معناه حفظ جوارحه علیه عن مواقعۀ مـا یکـره        ،  کنت سمعه الذی یسمع به    
، وبصره فی النظر، ن سمعه فی الاستماعکنت أسرع إلى قضاء حوائجه م: معناه واالله أعلم 
سخن خداوند کـه گفتـه اسـت        «: یعنی) 52،  بیهقی (ورجله فی المشی  ،  ویده فی اللمس  

به معنای حفظ جوارح او از انجام کارهایی است         » شنود میشوم که با آن      میشنوایی او   «
ی ها  هکه مورد سخط خداوند قرار دارد و ممکن است معنای آن این باشد که من خواست               

او را از شنوایی او در شنیدن و بینایی او در دیدن و دستش در لمس کـردن و پـایش در          
  .)و خدا داناتر است (کنم میسریعتر برآورده ، راه رفتن
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سـه وجـه رابـرای ایـن        ) ق597م   (عبدالرحمن ابن جـوزی    : ابن جوزی  ـ2 ـ1ـ2ـ5
شم بنده شدن همانندی   مقصود از گوش وچ   : اول: حدیث بیان داشته که از این قراراست      

دردوستی آن بنده است؛ یعنی همانطور که آن بنـده اعـضاء   ، طاعت خداوند واین اعضاء  
کنـت کـسمعه     (همچنین عبادت خداوند را دوسـت دارد      ،  وجوارح خود را دوست دارد    

مقصودازحدیث ایـن اسـت کـه    : دوم) وبصره فهو یحب طاعتی کما یحب هذه الجوارح      
بیند مگـر آنچـه را کـه         میشنود ون  مییابد ون  میاوند اختصاص   جوارح بنده کاملاً به خد    

مراد از حدیث این است که خداوند بندۀ مؤمنش را به مقاصدی کـه              :سوم.پسندد میخدا  
  ) 245،  ابن جوزینک، (رساند میاز به کارگیری این جوارح دارد 

  
بعـد ازطـرح سـه      ،  ) ق 852م   (ابـن حجرعـسقلانی   :  ابن حجر عـسقلانی    ـ3ـ1ـ2ـ5

وجوه دیگری را نیز برای حدیث ذکر کرده اسـت کـه            ،  جهی که ابن جوزی بیان کرده     و
 در  اش  مقصود این است که خداوند در یاری رساندن به بنـده          : چهارم: بدین شرح است  

در » حافظ«کلمۀ  ،  درحدیث: پنجم. شود میهمچون گوش وچشم او     ،  مواجهه با دشمنان  
فظ سمعه الذی یسمع به وحافظ بصره الـذی  کنتُ حا«تقدیر است؛ یعنی حدیث در مفهوم  

او به چیزی گـوش  ، شود می اش  است وچون خداوند حافظ گوش وچشم بنده  »یبصر به 
بیند مگرآنچه خداوند   میدهد مگرآنچه خداوند شنیدنش را حلال کرده و چیزی را ن           مین

ح وجهـی را مطـر    » الفاکهـانی «درادامه به نقـل از    ،  ابن حجر .دیدنش را حلال کرده است    
کند که به نظـر او از وجـوه دیگـر دقیقتـر اسـت وان وجـه از ایـن قـرار اسـت کـه                     می

مقصودازسمع درایـن حـدیث بـه معنـی مـسموع اسـت؛زیرا مـصدربه معنـای مفعـول                   
فلانـی آرزوی   : مأمولی بمعنی   أملیفلانٌ   (شود که  میشود؛  چنانکه گفته      مینیزاستعمال  

شود که بندۀ مؤمن     میمعنی حدیث این    ،   وجه ؛ بنابراین )من است؛ یعنی او را آرزو دارم      
شنود وچیزی جزآیـات     میرسد که چیزی جز ذکرخدا را ن       می ای  به مرتبه ،  در مقام قرب  

  )11/293،  ابن حجرنک، (بیند میخدا را ن
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   نظرات محدّثان شیعه دربارۀ مفهوم حدیثـ2ـ2ـ5
تـوان ازایـن بزرگـان     یاند، م  میان دانشمندان شیعه که به تبیین این حدیث پرداخته         از

  :یاد کرد
  در شــرح )  ق1081م  (ملاصــالح مازنــدرانی:  ملاصــالح مازنــدرانیـــ1ـــ2ـــ2ـــ5

این اسـت کـه     ،  کند میآنچه دربارۀ این حدیث به ذهن خطور        « :این حدیث نوشته است   
ماننـد  ، ام شـوم   مراد خداوند از این حدیث قدسی این باشد که وقتی من دوسـتدار بنـده          

 شوم و اینکه در ذیل حـدیث آمـده اسـت           میایی او در سرعت اجابت وی       شنوایی و بین  
یعنـی  . اشاره به وجه تـشبیه دارد     » کنم   میاگر مرا بخواند او را اجابت       : إن دعانی أجبته  «

وی را به محض تصمیم به  شنیدن چیزی و بینایی او به محض ،  همانگونه که شنوایی او   
، مازندرانی (کنم میسریعاً حوائج او را برآورده      من نیز ،  کند میاجابت  ،  ارادۀ دیدن چیزی  

وی در ادامه احتمال دیگری نیز دربارۀ حدیث مزبور مطرح کرده است؛ بـدین              )  9/427
این باشد که خدای متعال مقصود اصلی بنده در تمام افعالش           ،  قرار که مقصود از حدیث    

  )جاهمان (.دهد میشود؛ یعنی هر کاری را تنها برای رضای خداوند انجام  می
در توضـیح   ،  در مجمع البحـرین   ) ق1085م   (طریحی:  فخر الدین طریحی   ـ2ـ2ـ2ـ5

معنای حدیث این است کـه مـن محبّـت خـود را بـر او حـاکم                  «: نویسد میاین حدیث   
، جـز آنچـه بازگـشت بـه مـن دارد          ،  کنم تا بدانجا که او را از پرداختن به هر کـاری            می

بیند و  میشود؛ آن چنانکه ن میلذتّهای دنیوی جدا کنم؛ پس او  از شهوات و        میمنصرف  
مگر آنچه خدا دوست دارد و خداوند در تمام افعـال او کمـک              ،  اندیشد میشنود و ن   مین

، رسان و تکیه گاه اوست و بینایی و شنوایی و دست وپای او را از آنچه دوسـت نـدارد                   
  ) 1/442، طریحی (».دارد مینگاه 
  
در کتـاب الاثنـی عـشریه بـه         ) ق1104م   (خ حرّعاملی  شی : شیخ حرّعاملی  ـ3ـ2ـ2ـ5

توان بر حلول و     میاین حدیث را ن   «: گوید میتوضیح این حدیث پرداخته  و در بارۀ آن          
ماند  میوجهی برای دعا و تقاضا از خداوند باقی ن        ،  اتحّاد حمل کرد؛ زیرا در آن صورت      
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توان  میمعانی صحیحی   ،  و برای این حدیث   ... و دیگر جایی برای تکلیف و اجابت نبود       
بلکه هرکـه موضـوعات متعـارف       ،  در نظر گرفت که هر کس با حقایق قرآنی آشنا باشد          

وجـوه  ،  وی بعـد از ایـن مقدّمـه       )  80،  عـاملی  (».برد میبدان پی   ،  زبان عربی را بشناسد   
  : را برای حدیث مطرح کرده است که عبارتند ازای پنجگانه

چیـزی جـز آنچـه      ،  که بـا اعـضا و جـوارح خـود         آنچنان،   عنایت خداوند به بنده    ـ1
  .عملی نسازد، خداوند بدان راضی است

شود؛ آنچنانکه اعـضا     ، می دارد می که دوست    ای  یاور و کمک رسان بنده    ،   خداوند ـ2
  .کنند میو جوارح او وی را در کارهایش کمک 

خواهـد  او نیز مرا دوست     ،  وقتی بنده ام را دوست بدارم     : گوید می  اینکه خداوند     ـ3
نـزدش  ، ماننـد اعـضا و جـوارح او      ،  داشت و مرا اطاعت خواهد کرد؛ پس در این حـال          

  . شوم میعزیز و محترم 
هرگاه بنده ام با انجـام نوافـل بـه مـن تقـرّب      ، مقصود این باشد که ،   ممکن است  ـ4
سازم؛ آنچنانکه دیگر به گوش و چشم      میاو را دوست خواهم داشت و موفّقش        ،  جست

شـود؛ ماننـد کـسی کـه در      مـی کند؛ بلکه به من متکّی   می خودش تکیه ن   و زبان و دست   
در ،  بندۀ نایـل بـه ایـن مقـام        ،  گیرد میبلافاصله از جوارح خود کمک      ،  مواجهه با کاری  

  .کنم میاجابتش ، کند و من نیز مانند جوارح میهرکاری به من رجوع و اعتماد 
زدیکی و توجـّه و عنایـت       خداوند از جهت ن   ،  مقصود این باشد که   ،   ممکن است  ـ5

مانند نزدیکی وقرب اعضا و جـوارحش بـه او          ،  ویژه  و فزونی رحمت و رأفتش به بنده        
شود و این نزدیکی به معنای علم و احاطۀ خاص خداوند است؛ نه به معنـای قـرب                   می

  )جا هماننک، (.جسمانی
 تکیـه   بـا ،  درآثـارمتنوّع خـود   ،  )ق1111م   (علامه مجلسی :  علّامه مجلسی  ـ4ـ2ـ2ـ5

تأکیـد فـراوان او برآیـات       . به توضـیح ایـن حـدیث پرداختـه اسـت          ،  برآیات و روایات  
وی درکتاب  . اعتبار خاصیّ به تبیینات او بخشیده است      ،  وروایات درفهم مقصود حدیث   
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: 1وجوه چهار گانه ای دربارۀ حدیث مزبور بیان کرده که ازایـن قـرار اسـت              ،  بحارالانوار
ت تخلّـق بـه اخـلاق الهـی و وفـور محبّـت نـسبت بـه                   انسان مؤمن به جهت شدّ     :اول

دهـد کـه     مـی از خواست وارادۀ خود تهی شده وتنها کارهایی را انجام           ،  پروردگار متعال 
حـق تعـالی    ،   مقصود ایـن اسـت کـه در نـزد انـسان مـؤمن              :دوم. خداوند دوست دارد  

 درراه  شـود وایـن جـوارحِ ارزشـمند را         مـی تر ازشنوایی وبینایی وزبان ودستش       محبوب
این است که حق تعالی از جهـت        » کنتُ سمعه «کند؛ بنابراین مراد از    میرضای خدا بذل    

سـمع  ،  مانند سمع اوست؛ بلکه عزیزتـر از سـمع اوسـت؛ زیـرا آن بنـده               ،  محبّت واکرام 
 :سـوم . خویش را در راه رضایت خداوند بذل کرده است وهمچنین است سایر جوارح            

شـوم؛ بـه    مـی دن ودیدن وقوّت دست وپا وزبان او مراد حدیث این است که من نورشنی 
این معنی که چون بندۀ مؤمن نور بینایی خود را در مسیر رضـای پروردگـارش بـه کـار       

اگر شکرگزارى  : لَئِنْ شکَرَتْمُْ لَأَزیدَنَّکمُ«خدای متعال به مقتضای وعدۀ خویش که ، گرفت
بخـشد   مـی  نوار خویش را به او     نوری از ا   2»بر شما خواهم افزود   ) نعمت خود را  (،  کنید

دهـد وبـا آن مـؤمن ومنـافق را           مـی که بـه وسـیلۀ آن حـقّ وباطـل را ازهـم تـشخیص                
سرگذشت  ( دراین:  ذلکَِ لĤَیاتٍ لِلمُْتَوَسمین إِنَّ فی« :شناسد؛چنانکه خدای متعال فرمود می

اتَّقُوا فِرَاسۀََ  « :دان  گفته) ص (و پیامبراکرم  3»هایى است براى هوشیاران    نشانه،  ) انگیز  عبرت
زیرا که او در پرتو نـور خـدا مـی           ،  از زیرکى مؤمن پروا کنید     : الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ ینَْظُرُ بنُِورِ اللَّه    

خداوند قـدرتی فراتـر از      ،   وچون بندۀ مؤمن قوت بدنی خویش را بذل خدا کند          4»نگرد
وَ اللَّهِ ماَ « :سلام بیان داشتندچنانکه مولای اطهر ما علی علیه ال، دهد میتوان بشری به او    

سوگند بـه خـدا کـه درخیبـر را بـا نیـروى       : قَلَعْتُ باَبَ خیَبَْرَ بِقُوۀٍ جسِْماَنیِۀٍ بَلْ بِقُوۀٍ رَبانیِۀٍ    

                                                 
رده است ، با وجوهی که ابـن جـوزی وابـن حجـر مطـرح                دو وجه از وجوهی که علامه مجلسی بیان ک         ـ1

  .اند مشترک است کرده

  . إبراهیمۀ سور7 یۀ آـ2
 . الحجرۀ سور75 یۀ آ3

 .1/218ج  کلینی،ـ4
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 وهمچنـین اسـت سـایر       1».بلکه با نیروى ربّانی این کاررا انجـام دادم        ،  جسمانى برنکندم 
 هنگامیکه مؤمنی از سلطۀ هـوی وهـوس خـویش           :چهارم. اعضاء وجوارحِ مؤمن کامل   

، بیرون آمد ورضایت مـولای خـود را بـر تمـام خواسـتها وشـهوات خـود تـرجیح داد                    
کند وتدبیر قلب وعقل وجوارح او را عهـده دار           میدر نفس وبدن او تصرّف      ،  پروردگار

 چنانکـه   کنـد؛  میرود وکار    میبیند وبا خدا راه      میشنود وبا خدا     میشود؛ پس با خدا      می
خواهیـد کـه خـدا خواسـته         شما جز آن نمى    : 2ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّه     «در تأویل آیۀ    

مجلسی ) 84/32،  بحارالانوار  ـ مجلسینک، (3شود میروایاتی در این زمینه دیده » باشد
که به دو وجه دیگر نیز اشاره کرده است         ،  علاوه براین وجوهِ چهارگانه   ،  »مرآۀ العقول «در

این حـدیث   «: نویسد مییکی از آنها به شیخ بهایی تعلّق دارد؛ وی به نقل از شیخ بهایی               
حاکی از نهایت قرب بنده به حـق تعـالی و چیرگـی محبّـت خداونـد برظـاهر وبـاطن                     

چون بنده  : گوید می است و براین اساس مقصود از حدیث آن است که خداوند             اش  بنده
کشانم و فکـر او را غرقـۀ اسـرار           می انس وعالم قدس     ام را دوست بدارم او را به محلّ       

کنم؛ پس وی در مقـام قـرب ثابـت           میملکوت وحوّاس او را معطوف به انوار جبروت         
شود؛ تا جائیکه خود را فراموش کـرده         میقدم شده وگوشت وخونش با محبّت ممزوج        

 چنانکـه   ؛)دشـو  می وتمام توجّهش معطوف به من        (کند میو به هیچیک از اغیار توجّه ن      
                                                 

 .250 نهج الحقـ حلیّ ـ1

  .30الانسان،  ـ٢
  داشـته اسـت،   ) ع(، درزمان حیـات امـام عـسکری   )ع( کامل بن ابراهیم طیّ ملاقاتی که با حضرت مهدی ـ٣

هِ  لِمـَشِیۀِ  أوَْعِیـَۀٌ  قلُُوبُنـَا «: این سخن را شنیده و نقل کرده اسـت کـه          ) عج(از امام زمان      شـِئْنَا  شـَاءَ  فـَإِذَا  اللَّـ
 خـواهیم  مـا  بخواهـد  او وقتـى  اسـت  خـدا  مشیت ظرف ما دلهاى :اللَّه یَشاءَ أَنْ إِلَّا تَشاؤُنَ ما وَ یَقوُلُ اللَّهُ وَ

ه  یـَشاءَ  إِلَّـاأَنْ  تَشاؤُنَ ما وَ فرماید می کریم رآنق در خواست؛ چنانکه خداوند  ـ طوسـی نـک، ( »اللَّـ    الغیبـۀ  
  انـسان   ۀ سـور  30 یـۀ  سـورۀ تکـویر، کـه مـضمونی ماننـد آ           29 یۀدر تفسیرآ ) ع( همچنین امام هادی   )246

 مـا  وَ قوَْلـُهُ  هـُوَ  وَ شـَاءوُهُ  شـَیْئاً  اللَّهُ شَاءَ فَإِذَا لِإِرَادتَِهِ موَْرِداً الْأَئِمۀِ قلُُوبَ جَعَلَ اللَّهَ إِنَّ«  :اند دارد، بیان داشته  
 خداونـد  گـاه  هـر  داده قـرار  خویش اراده محل را ائمه دلهاى خداوند: الْعالَمِینَ ربَ اللَّهُ یَشاءَ أَنْ إِلَّا تَشاؤُنَ
ــشاؤُنَ مــا وَ: آیــه تفــسیر اینــست خواســت خواهنــد آنهــا بخواهــد را چیــزى ــا تَ ــ أَنْ إِلَّ ــهُ شاءَیَ  ربَ اللَّ
 )517،صفّار(.»الْعالَمِین
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ایـن  ) 10/391،   مـرآۀ العقـول    -مجلـسی  (»شـوم  مـی من به منزلـۀ شـنوایی و بینـایی او           
توجّه صرف بنده به حـق  ، تعابیرشیخ بهایی براین دلالت دارد که برداشت وی از حدیث       

ایـن چنـین   ، وجه دیگری که در مرآۀ العقول مورد اشاره قرار گرفتـه اسـت        . تعالی است 
» إن دعانی أجبتـه   «: ه کنتُ کسمعه وبصره فی سرعۀ الاجابۀ فقوله       المعنی اذا احببتُ  «:است

اشارۀ إلی وجه التشبیه یعنی إنیّ أجیبه سریعاً إن دعانی الی مقاصده کمـا یجیبـه سـمعه                  
 :یعنـی ) جـا همان (»عند إرادته سماع المسموعات وبصره عند إرادتـه إبـصار المبـصرات           

، از جهـت سـرعت اجابـت      ،  بـدارم معنای حدیث این است که چون بنده ام را دوست           «
اگـر مـرا بخوانـد او را        «: شوم و اینکه در حـدیث آمـده اسـت          میمانند سمع و بصر او      

بـه  ،  به وجه تشبیه اشاره دارد؛ یعنی همچنانکه قـوّۀ شـنوایی وبینـایی او             » کنم میاجابت  
ی او را   هـا   من هم به سرعت خواسـته     ،  کند میاو را اجابت    ،  محض ارادۀ شنیدن و دیدن    

نامنـد کـه    مـی » تشبیه بلیـغ «مجلسی توضیح داده است که این تشبیه را         » کنم میرآورده  ب
وی بعـد ازذکـراین     . »زیدٌ اسدٌ «: شود میشوند؛ چنانکه گفته     میحذف  » اداۀ تشبیه «درآن  
آنچه در تبیین این حدیث گفتیم موافقت بیشتری بـا قـرآن و احادیـث               «:نویسد میوجوه  

متوقـّف بـر مطـالبی کـه     ، رد و برخلاف توجیهات دیگران دا) ع (واصطلاحات اهل بیت  
رسد که در نگاه علّامه مجلـسی        میبه نظر   ،  با وجود این  » .نیست،  شریعت نافی آن است   

دو وجه دقیقتراست؛ چنانکـه وی پـیش از ذکـر وجـه سـوم نوشـته                 ،  از میان این وجوه   
رم تصریح کـرده    و دربارۀ وجه چها   ) 392همان   (»هو اظهرعندی من سائر الوجوه    «:است
این وجه جایگاهی رفیع ترومناسبتر دارد و ازحلاوت و دقّت بیـشتری برخـوردار      «:است

  ) 393همان (».است و پنهان تر از وجوهی است که پیشتر ذکر شد
  

   ارزیابی تبیین محدثّان از حدیثـ6
 یطُِعِ الرَّسـُولَ    مَنْ«،  »ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّه     «توان گفت که مدلول آیاتی چون      می 

وَ ما یَنطِْقُ عـَنِ     «،  )9الاحقاف،   (» إلَِی  إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ ما یُوحى    «،  )80النساء،   (»فَقدَْ أَطاعَ اللَّه  
مؤیدّی برای وجه چهارمی است کـه مجلـسی در بحـارالانوار ذکـر              ) 3النجم،   (»الْهَوى
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 به ایـن ترتیـب کـه        ؛شود میده  کرده است و در بیانات برخی از محدثّان دیگر نیز مشاه          
بـه  ، خـدای متعـال  ، چون بندۀ مؤمنی تمام قوا وامکانات خویش را وقف حق تعالی کند     

دهد که خـود مـدبّر جـوارح او      میکار او را چنین پاداش      ،  مقتضای فضل و کرم خویش    
زند وآن بندۀ مؤمن نمـادی بـرای         میشود؛ یعنی که از آن جوارح چیزی جزحقّ سر ن          می

  شود؛ ایـن مقـام بـه طـور مطلـق وضـمانت شـده بـرای انبیـاء و                     میارادۀ الهی   مشیّت و 
 واطاعـت   1بیعت بـا خداسـت    ) ص (است؛ ازهمین روست که بیعت با پیامبر      ) ع (امامان

، عین االله ،  وازهمین روست که حجّت خدا    ) 80 النساء،   نک، (اطاعت ازخداست ،  ازایشان
نقـل شـده اسـت کـه بـه          ) ع (ی ازامام صادق  در این زمینه روایت   . 2اذن االله وید االله است    

) ع (امـام صـادق  »: کنـیم  مـی جهت ارتباط آن با بخشی از حدیث قرب نوافل آن را ذکر        
 هنگـامى کـه مـا را بـه خـشم            :فَلمَا آسَفُونا انْتَقمَْنا مـِنْهمُْ    «راجع به سخن خداى عزوّجلّ      

خـداى عـزّ و جـلّ چـون         : فرمـود » از آنها انتقام گرفتیم و همه را غرق کـردیم         ،  آوردند
افسوس ما افسوس نخورد امّا او دوستانى براى خود آفریده که آنها افـسوس خورنـد و                 

و ایشان مخلوق وپرورش یافتۀ خدا هستند و خداوند خشنودى آنهـا را             . خشنود گردند 
خشنودى خود و خشم آنهـا را خـشم خـود قـرار داده زیـرا ایـشان را مبلّغـان خـود و                        

، سوى خود مقرر داشته است و از این جهت است که آن مقام را دارندکنندگان به  دلالت
معنى آیه آن نیست که افسوس وخشم عارض خـداى تعـالى شـود چنـان کـه دامنگیـر                    

مـَنْ یطُـِعِ الرَّسـُولَ    « شود؛ بلکه معنى آن چنین است که دراین باره گفته است  میمخلوق  
هر که یکـى     : یبُایعُِونکََ إِنَّما یبُایعُِونَ اللَّهَ یدَُ اللَّهِ فَوقَْ أَیدْیِهمِْ        فَقدَْ أَطاعَ اللَّهَ وَ قَالَ إِنَّ الَّذِینَ      

هـر  « :از دوستان مرا خوار کند به پیکار من آمده و مرا به مبارزه خوانده است و فرمـوده                 

                                                 
 بِما  أوَْفى مَنْ وَ نَفْسِهِ  علَى یَنکُْثُ فَإِنَّما نکََثَ فَمَنْ أیَْدیهمِْ فوَْقَ اللَّهِ یدَُ اللَّهَ یُبایِعوُنَ إِنَّما یُبایِعوُنَکَ الَّذینَ إِنَّ ـ١

  )10الفتح، (. عَظیماً أَجرْاً فَسَیُؤتْیهِ اللَّهَ علََیْهُ عاهدََ

هِ  لـِسَانُ  وَ الوَْاعیِ اللَّهِ قلَْبُ أَنَا وَ اللَّهِ علِمُْ أَنَا قَالَ السلَامُ علََیْهِ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ إِنَّ قَالَ ع اللَّهِ عَبدِْ أَبیِ  عَنْ ـ2  اللَّـ
هِ  جَنـْبُ  أَنـَا  وَ النَّـاظرَِۀُ  اللَّهِ عَیْنُ وَ النَّاطقُِ هِ  یـَدُ  أَنـَا  وَ اللَّـ  ـصـدوق (. اللَّـ : و نیـز بنگریـد بـه    164 التوحیـد  
 )1/145کلینی،
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کـسانى  « ونیز فرموده است  » ازخدا اطاعت کرده است   ،  اطاعت کند ) ص (کسی از پیامبر  
تمـام  » اند و دست خدا روى دست ایـشان اسـت          کنند با خدا بیعت کرده    که با تو بیعت     

این عبارات وآنچه مانند اینهاست معنایش همان است کـه برایـت گفـتم و خـشنودى و            
 اگر بنا باشد که خشم و آزردگی        ؛خشم و غیر این دو از صفات دیگر نیز همینطور است          

دۀ آنها اسـت روا باشـد کـه         عارض خدا شود در صورتى که خود او خالق و پدید آورن           
، زیرا اگراو دچار خشم و آزردگـی شـود      ،  »روزى خداى خالق نابود گردد    «: کسى بگوید 

شود و چون دگرگونى عارضـش شـود از نـابودى ایمـن              میتغییر و دگرگونى عارضش     
 و میان قادر و آنچه تحـت        ها  در این صورت میان پدید آورنده و پدیده       ،  به علاوه ،  نباشد

 میان خالق و مخلوق فرقى نباشد؛ حال آنکه خدا از چنـین سـخنی منّـزه                 قدرت است و  
نیاز اسـت    او خالق همه چیز است بدون آنکه به آنها نیازى داشته باشد و چون بى              . است

ه تعـالى        } ایـن مطلـب را    {اندازه و چگونگى نسبت به او محالست؛          »بفهـم ان شـاء اللَّـ
الکـافی نقـل    «ه درهمان بـاب از کتـاب        دراین حدیث وسایراحادیثی ک   ) 1/145،  کلینی(

کاملاً تصریح شده است که اطلاق حالاتی چون خشم و آزردگی وخوشـحالی و              ،  »شده
نیز جوارحی چون دست وصورت وگوش وچشم به خداوند از این روست کـه خـدای            
متعال افعال بندۀ کامل خویش را به خود نسبت داده است؛زیرا او خواستی جزخواسـت               

شـود؛   مـی اعضاء وجوارح او نیز به خـدا نـسبت داده           ،  د؛ به همین جهت   حق تعالی ندار  
  زند؛  میچیزی ازآن جوارح سرن، زیرا جز ارادۀ الهی

  
  برداشتی از حدیث در پرتو خطبۀ هفتم نهج البلاغهـ 7

آن است که انسانی با تمام توان خود درمـسیر شـیطان            ،  نقطۀ مقابل مقام قرب نوافل    
محـلّ ظهـور    ،  ت او با برآورده کردن اهداف ومقاصـد شـیطان         فعّالیت کند؛ در این صور    

فرجـام شـوم ایـن افـراد     ، با ذکراسـتعاراتی ، شود؛ در خطبۀ هفتم نهج البلاغه    میارادۀ او   
اتَّخذَوُا الشَّیْطَانَ لأَِمْرهِِمْ مِلَاکاً وَ اتَّخـَذهَُمْ لـَهُ   «:ترسیم شده است؛ خطبۀ مزبور چنین است    

فَرَّخَ فیِ صدُوُرهِِمْ وَ دَب وَ دَرَجَ فیِ حجُُـورهِِمْ فنََظـَرَ بِـأعَیْنُِهِمْ وَ نَطَـقَ                 أَشْرَاکاً فبََاضَ وَ    
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بأَِلْسنِتَِهِمْ فَرَکِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَ زَینَ لَهُمُ الخَْطَلَ فعِْلَ مَنْ قدَْ شَرِکَهُ الـشَّیْطَانُ فِـی سُـلْطَانِهِ وَ                   
شیطان را معیـار کـار خـود        } منحرفان{« : یعنی) 53سیدّ رضی  (»نَطَقَ بِالبَْاطِلِ عَلىَ لِسَانِه   

و ،  هـاى آنـان تخـم گـذارد        و شیطان نیـز آنهـا را دام خـود قـرار داد و در دل               ،  1گرفتند
نگریـست و    هاى آنان    با چشم } تا جائیکه {.هاى خود را در دامانشان پرورش داد       جوجه
و کـردار زشـت را در   2ى سوار کردپس آنها را بر مرکب گمراه  . گفت  آنان سخن     با زبان 

نظرشان زیبا جلوه داد؛ مانند رفتار کسى که در تسلّط وطغیان شیطان شریک است و بـا                 
شـارحین ایـن خطبـه بـه برخـی ازلطـایف کـلام              » گویـد  سخن باطل مـى   ،  زبان شیطان 
؛ ازجملـه اسـتعارۀ آن حـضرت بـه تخـم گذاشـتن و               انـد   اشاره کـرده  ) ع (امیرالمؤمنین

به وسوسه و اغوای تدریجی آنها توسـّط        ،   در سینه و دامن اهل باطل      ها  جهپروراندن جو 
شیطان و تداوم گمراهی آنها اشاره دارد؛ زیـرا پرنـدگان درمـأوی ومـسکن خـود تخـم                   

نگاه و نطـق    ،  نکتۀ دیگر ) 1/228،   ابن ابی الحدید   نک، (کنند؛ ونه جایی دیگر    میگذاری  
 کاشانی در شرح این بخشِ خطبه نوشـته         شیطان با چشم و زبان آنهاست؛ مولی فتح االله        

فعل وقول کسی است که من جمیع الوجوه مطیع شیطان          ،  یعنی فعل وقول ایشان   « :است
اثنیّت بینهمـا زایـل گـشته باشـد؛ بـه        ،  شده باشد واز غایت امتزاج واختلاط او با شیطان        

 ».ق اوفعـل ونط ـ ، فعل ونطق شیطان باشد وفعل ونطق شـیطان  ،  حیثیتی که فعل ونطق او    
توانـد کمـک     ، مـی  درایـن خطبـه   ) ع (توجّه به عبارات حضرت امیـر     ) 1/168،  کاشانی(

سـیاقی شـبیه بـه      ،  شایانی به فهم متن حدیثِ قرب نوافل کند؛ از آن رو که خطبۀ مزبور             
حدیث قرب نوافل دارد؛ زیرا درهردو حدیث سخن ازتصرّف جوارح انـسان اسـت؛ بـا                

سخن ازتـصرّف خـدا و درایـن خطبـه سـخن از             ،  این تفاوت که درحدیث قرب نوافل     
  .تصرّف شیطان است

                                                 
  )1/167 کاشانی، ،نک(.  یعنی به اواعتماد کردندـ1
 )1/168 همان، :ک.ن(.  کنایه از اینکه، آنها را درانجام گناهان ولغزش ها مسلطّ ساختـ2
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به مرتبـه ای اسـت      » بنده«نیلِ،  توان گفت مقصود از حدیث قرب نوافل       ، می بنا براین 
رسـد کـه ایـن وجـه تناسـب           مـی که جز مشیّت و ارادۀ خداوند چیزی نخواهد؛ به نظر           
  .بیشتری با ظاهرِحدیث و آیات و روایات دیگر دارد

  
  ی برداشت عارفان از حدیث  ارزیابـ8

، نگرش عرفایی چون غزالی و مولوی به حدیث قـرب نوافـل           ،   چنانکه ملاحظه شد  
  قرابت بیشتری با برداشت محـدثّان از حـدیث دارد؛ هرچنـد کـه در پـاره ای از ابیـات                     

 نک، (شود میموضوعاتی چون وحدت وجود و توحید افعالی نیز مشاهده ، دیگر مولوی
ــوی ــن)6/955 و 1/30، مول ــرغم ای ــا علی ــل ، ؛ امّ ــه حــدیث قــرب نواف   ، نگــرش وی ب

  این برداشـت بـا سـیاق حـدیث و آیـات و روایـات               . فارغ از تأثیر آن موضوعات است     
دیگر هماهنگ است؛ بر خلاف برداشت ابن عربی و سایر عارفان کـه از ابعـاد مختلـف                  

  ورد نقـد و بررسـی      توان ذیل این عنـاوین م ـ      می دیدگاه این گروه را      ؛قابل مناقشه است  
  :قرار داد

   نا همخوانی با سیاق حدیثـ1ـ8
 حقیقتی درعالم وجود دارد که از     ،  عربی از حدیث داشته است     مطابق تفسیری که ابن   

کنند که فاعل کارهایی که انجـام        میخیال  ،  آنها به سبب جهلشان   ؛درک مردم پنهان است   
 به خدا منجر بـه زدودن ایـن         خودشان هستند؛ حال آنکه چنین نیست و تقرّب       ،  دهند می

، شود؛ این تفسیر از جهاتی با متن حدیث سازگار نیست؛ زیرا نه تنها درحدیث              میتوهّم  
؛ 1وجود ندارد ،  بلکه اشاره ای هم که دالّ برآن باشد       ،  تصریحی به این کشف نشده است     

تصرّف جوارح به عنوان نتیجۀ محبتّی کـه حاصـلِ تقـرّب بنـدۀ              ،  در حدیث قرب نوافل   

                                                 
یعنـی  (ند که این امر چنین بـوده اسـت         عربی کلمۀ کنت را که فعل ماضی است، دال براین می دا              البته ابن  ـ١

 شرط ، اگر فعل شرط وجـواب شـرط ماضـی            هوحالا کشف شده است؛ حال آنکه در جمل       ) خدا فاعل بوده  
و 11/192صـنعانی،ج (. آمده است » اکون«بیاید دلالتی برگذشته ندارد؛ شاهد آنکه در برخی از روایات فعل          

 )8/222 ج طبرانی،
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شنوایی وبینـایی و دسـت و       ،  بیان شده است؛ به عبارت دیگرخداوند     ،  ؤمن به خداست  م
دوستش دارد وایـن چنـین کـاری        ،  شود که به سبب انجام فرائض ونوافل       میزبان کسی   

چنـین  ،  مخصوص به این بندگان است؛ حال آنکه مطابق برداشتِ ابن عربـی از حـدیث              
شـود؛ ایـن سـخن       مـی تعمـیم داده    ،  قـات بلکه به همـۀ مخلو    ،  بودن خدا به همۀ انسانها    

این خداوند است   ،  برمبنای برداشت ابن عربی   ،  افزون اینکه . ارتباطی با این حدیث ندارد    
 :دهد؛ چنانکه دربارۀ فرعون تـصریح کـرده اسـت     میافعال را انجام    ،  که با جوارح انسان   

این سخن نیز   ). 3/533 ، عربی ابن(» إن االله هو الذی قال على لسان عبده أَناَ رَبکمُُ الْأَعْلى          «
کنتُ سمعه الذی یسمع بـه و       « :با سیاقِ حدیث ناسازگار است؛ زیرا درحدیث آمده است        

دیدن و سخن گفـتن     ،   این عبارات گویای آن است که فاعل شنیدن        »بصره الذی یبصر به   
، دهـد  میامّا چون او این کارها را به امداد ویژۀ الهی انجام            . بندۀ مؤمن است؛ نه خداوند    

چنین تعبیری در حدیث به کـار رفتـه   ، کند مییا ازآن رو که صرفاً مرادات الهی را ظاهر         
در ایـن حـدیث چنـین آمـده         ،  به عبارت دیگر  . است وبه هر ترتیب فاعل آن بنده است       

دهد؛ درحالیکـه اگـر      میرسدکه افعال را باالله انجام       میاست که انسان مؤمن به مرتبه ای        
بایست وجود غیری در میان باشـد؛ زیـرا درآن           میدیگرن،   بود وحدت وجود شهود شده   

شنود واوست که    میدید که خداوند است که       میشد که بندۀ مؤمن      میصورت باید گفته    
  .گوید؛ درحالیکه این تعابیر تفاوت زیادی با متن حدیث دارد میبیند وسخن  می

  
   ناسازگاری نظریۀ وحدت وجود با مدلول آیات وروایاتـ2ـ8

بـر نظریـۀ    » قـرب نوافـل   «برداشت ابـن عربـی از حـدیث         ،  شود مینانکه ملاحظه   چ
با آیات و روایـات سـازگار نیـست؛         ،  مبتنی است؛ حال آنکه این نظریه     » وحدت وجود «

از سورۀ توحید به بینونت خالق و مخلـوق اشـاره شـده             ) ع (چنانکه در تفسیر اهل بیت    
در ) این ذاتی خداوند بـا مخلوقـات      تب (و این موضوع  ) 91 التوحید   ، صدوق نک، (است

،   1/83،   کلینـی  نـک، برای نمونه    (بیان شده است  ) ع (قالب روایات فراوانی از اهل بیت     
)  233 و   155سـیدّ رضـی     ،  69 و   34،  التوحیـد ،  1/151،  )ع ( عیون اخبار الرضـا    ،صدوق
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یث تطیبق حد ،  نقد دیگری که بر نگرش ابن عربی به حدیث مزبور وارد است           ،  ازاین رو 
هماهنگی ،  است؛ زیرا یکی از بایدهای تفسیر و فقه الحدیث        » وحدت وجود «با موضوع   

  .برداشتِ مفسّر و فقیه با مدلول آیات وروایات دیگر است
  

   ناسازگاری تلقی ابن عربی از توحید افعالی با آیات و روایاتـ3ـ8
 انجـام   ی ابن عربی از حدیث قرب نوافل ایـن بـود کـه بنـده بـا                ها  یکی از برداشت  

شود که فاعل افعال او خداست که همان جبـر           میبه کشف این حقیقت نایل      ،  مستحبّات
ونفی آزادی واختیارانسان درافعال خود است؛ حال آنکه عقیده به مجبـور بـودن انـسان                

بـا حکمـت وعـدل الهـی در تعـارض اسـت؛ زیـرا درآن                ،  دهد میدرکارهایی که انجام    
 بود و ثواب وعقاب الهـی هـیچ تـوجیهی نداشـت؛              بیهوده) ع (دعوت پیامبران ،  صورت

در تذکّر عقلی به آن فردی که تصوّر کـرده بـود حرکـت              ) ع (چنانکه امیرالمؤمنین علی  
شـاید قـضاء    ! واى بـر تـو    «:بیان فرمود ،  وجهادش در نبرد صفیّن ازروی جبر بوده است       

ارت و تهدیـد  بـش ، پـاداش و کیفـر   ،  اى؟ اگر چنین بود    و قدر حتمى را گمان کرده     ،  لازم
بنـدگان خـود را فرمـان داد در حـالى کـه             ،  حال آنکه خداوند سبحان   . بیهوده بود ،  الهى

و چیـز دشـوارى را      ،  احکام آسانى را واجب کـرد     ،  و نهى فرمود تا بترسند    ،  اختیار دارند 
بـا نافرمـانى بنـدگان مغلـوب        ،  و پاداش اعمال اندک را فـراوان قـرار داد         ،  تکلیف نکرد 
وفرو ،  و پیامبران را به شوخی نفرستاد     ،  شود ا اکراه و اجبار اطاعت نمى       و ب ،  نخواهد شد 

و آسمان و زمین و آنچه را در میانـشان          ،  فرستادن کتب آسمانى براى بندگان بیهوده نبود      
این پندار کسانى است که کافر شـدند و واى از آتـشى کـه بـرای                 .هدف نیافرید  است بى 

چنانکـه سـایرامامان اهـل      ) 1/155،  کلینـی  نک،نیز    و 481،سیدرضی (».کافران مهیاست 
 ،صـدوق ،  1/159،   کلینـی  نـک، بـرای نمونـه     (انـد     نیز به این امرتصریح کـرده     ) ع (بیت

نـه  ،  نفی حریّت واختیار انسان در اعمال خـویش       ،  براین اساس ) 361 و 96  و 47التوحید
 .ارنیستی عقلی نیز سازگها بلکه با یافته، ی ثقلین درتعارض استها تنها با آموزه
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   مقالهنتایج
  :آید میاز مجموع مباحث پیش گفته نتایج ذیل به دست 

 حدیث قرب نوافل در معتبرترین کتب حـدیثی شـیعه وسـنیّ نقـل شـده اسـت؛                ـ1
  .باشد میصحیح ، ی سندی گویای آن است که برخی از اسناد حدیثها همچنین بررسی

 ـ  عرفا برداشت متفاوتی از حدیث قرب نوافل داشـته     ـ2 ؛ کـسانی چـون غزّالـی و    دان
؛ این برداشت   اند   دانسته اش  آن را حاکی از شدّت قرب و محبّت خداوند به بنده          ،  مولوی

با سیاق حدیث و آیات وروایات دیگر سازگار است؛ امّا ابـن عربـی و صـوفیانی چـون            
حـدیث را بـه عنـوان شـاهدی بـر نظریـۀ             ،  شبستری و جامی  ،  سیدّ حیدر آملی  ،  فرغانی

  .اند مطرح کرده، به ویژه مجبور بودن انسان در افعال خویش، و لوازم آن، وحدت وجود
؛ بـه نظـر     انـد   وجوهی را برای حـدیث مزبـور بیـان کـرده          ،   محدثّان شیعه و سنیّ    ـ3
دو وجه است که تناسب بیشتری با سیاق حدیث و آیات           ،  رسد که از میان این وجوه      می

، د مقـصود از حـدیث قـرب نوافـل    و روایات دیگر دارد؛ به این ترتیـب کـه گفتـه شـو       
به مرتبه ای است که جز مـشیّت و ارادۀ خداونـد چیـزی نخواهـد؛ یـا اینکـه                    » بنده«نیلِ

رسیدن او به مقامی است که تمام کارها را با اتکّا به قدرت و هـدایت خداونـد                  ،  مقصود
  .انجام دهد

با سـیاق  از جهت نا سازگاری    ،   برداشت ابن عربی و صوفیان دیگر از این حدیث         ـ4
قابل ، حدیث و نیز تعارض نظریۀ وحدت وجود و موجود و لوازم آن با آیات و روایات              

  . نقد و بررسی است
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